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  ١ اسلامدينو آليستى هگل ی ايدهفلسفه در "يابىرسميت"ی نقدی بر مقولهو خرد عملى ـ نبرد طبقاتى 

  فرشيد فريدونى

ی خود كنندهذاتى و نفى، زيرا وی روش نقد درونشمارد مى"شرط هر گونه نقدی را نقد دينپيش"از اين بابت  ماركس

موضوع نقد . دهدداری بسط مىی مدرن توليد سرمايهشيوهمتافيزيک ى و ی بورژوايرا به تمامى اشكال استعلايى جامعه
ی ماهيتاً متضاد گويى يک جامعهخودتناقضاز كه البته از بطن ازخودگسيختگى و است " گىازخودبيگان"ی مسئلهماركس 

ی دبيگانگى خودكردهو با تسلط بر افكار عمومى ازخوشود  متكامل مىآلود آنمهمجرد و شكل به صورت ، اما و مشخص

از طريق دين، فلسفه و  ی حاكمكاری طبقهفريب ماركس نزدبنابراين . آوردپديد مىی انقلابى را و انفعال سوژهپرولتاريا 
تى و سنديكاليسی  مبارزهيابىافكنى بورژوازی از طريق رسميتتفرقهچنين همو فرودستان جامعه  و خودفريبىايدئولوژی 

در هماهنگى ديگر هستند كه همو مكمل لازم و ملزوم ی پرولتاريا ی خودكرده تفرقهويال رفرميستى تحكيم سياست سوس

ـ جنسيتى ام طبقاتى پراكسيس اجتماعى نظتداوم و  "اوضاع موجود" توجيه تئوريکتعميم منجر به ديگر و وحدت يک
كند و ی فلسفه با فلسفه را قطع مىرابطه تنها نه در نتيجه  جلادانه است،جا كه روش نقد ماركس از آن.شوندمىحاضر 

، دينى و اصولاً به سوی تدارک يک نقد تجريدیبلكه گردد، يافته مستند و مستدل مىجهان موضوعيتنقد با استناد به 

حقيقت از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ بنابراين . گيردسمت نمىديگر مجرد  حقيقتيک يا فلسفى جهت كشف 
ندارد، بلكه از طريق   رای بورژوايىجامعه" حركت واقعى"مستقل از و ، مقدر شموليكى ماركس يک شكل جهانديالكت

ه بيان ديگر، ب. شود و منجر به تكامل تاريخ مىآيدنبرد طبقاتى پديد مىروند در و  آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى

 البته .گيردبه سوی رهايى انسان نشانه مىبدون واسطه   است كه"اوضاع موجود"موضوع نقد ماركس دگرگونى انقلابى 
به از پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى برسد،  تحقير شدهتحميق و ، منزویموجود يک كه انسان از هدف  اين اب

روش نابراين ب. دست بيابد"  كاملانسان"به عنوان يشتن  قوای ماهوی خو طبيعت وفراروی كند و بهخويش سوی رهايى 

صرف تحقيقاتى جهت روشنگری وجه كند و نه يک را دنبال مىفردی پژوهى دانشی  برنامهنه يکماركس نزد دين نقد 
تمامى اشكال تجريدی و متافيزيكى كه  شودوی تنها از اين منظر به روش نقد دين متوسل مى. گيردبه خود مىعموم را 

پديد گرا صورت انتقادی و عملبه را آگاهى تئوريک نبرد طبقاتى  ،هخودبيگان اشكال ازبا فراروی ازو  كشدبرا به بند 

كه پرولتاريا به عنوان ، تا اينبراندبالفعل درت قبه سوی از قدرت بالقوه  را كارگری اجتماعى طبقهپراكسيس در  و آورد
ازخودبيگانگى  عوامل  در جهت تشكيل يک نظم نوينوی خود  و با اتكا به ارادهبرسدبه خودآگاهى ی انقلابى سوژه

   ٢.كندلغو  را خودكرده

شود كه البته تحت يافته مىروش نقد دين نزد ماركس بدون واسطه معطوف به جهان موضوعيتپيداست كه بنابراين 
از " اوضاع موجود. "پديد آمده است" اوضاع موجود"به صورت و ، يعنى سوبژكتيو تأثير اشكال متافيزيكى و ازخودبيگانه

                                                 
" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش" طريق كه از" تئوری و پراتيک جمهوری اسلامى ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١١ مارس ١٣ در تاريخ
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. 
٣٧٨ff., Berlin (ost) 
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خواهد متعارف و خردمند محسوب شود و در جامعه هر كه مى. شودتوجيه مى" خرد"و "عرف": هايى مانندلهطريق مقو
اوضاع " با "اوضاع موجود"ی زمان رابطهيابى همليكن رسميت. تن دهد" اوضاع موجود"رسميت بيابد، بايد به اجبار به 

ازخودبيگانگى خودكرده، يعنى تحت تأثير آگاهى  با وساطت "اوضاع موجود"ر حالى كه د. سازدرا نيز برقرار مى" مطلوب

ارنست . سوبژكتيو استاز اين رو،  و تمايل به اتوپى دارد" اوضاع مطلوب" است،  ابژكتيوپديد آمده واز جهان وارونه 
سان در افزايد كه انزمان به آن مىهموی شمارد، در حالى كه های انسانى را خواب ديدن مىيكى از خصوصيتبلوخ 

  ٣.بيند و آن اتوپى استزمان بيداری نيز خواب مى

" و "عرف"های  ليكن مقوله.گرددمىی متعارف و خردمند مرتبط جامعه تشكيليابى مستقيماً با كه رسميتپيداست 
ن جهت توجيه جايگاه اجتماعى و تضميی حاكم طبقهشوند كه هايى مى ارزشقوائد وآن  در جوامع طبقاتى شامل" خرد

چنين از سوی ديگر، هم" خرد"و " عرف"های بنابراين مقوله. منافع مادی خود پديد آورده و بر جامعه تحميل كرده است

قبول مها را برای عموم اجتماعى در برابر آنمقاومت چنين هم گيرند وی طبقاتى را نيز در بر مىهانقد اين قوائد و ارزش
كه البته از " اوضاع مطلوب " شرايط تشكيلبا" اوضاع موجود"از  ابژكتيو هایو ارزش قوائدبا تناقض جا ما اين. سازندمى

 پرسشاست كه ها ی تلاقى آن نقطهمشخصاً در همين و شويم، مواجه مىآيندطريق اتوپى، يعنى سوبژكتيو پديد مى

 ،"مقبوليت" ،"رسميت": گری مانندهای ديآيند كه البته مقوله پديد مى"خرد " و"عرف "هایی مقولهپيرامون سرچشمه
به كدام منابع است كه رجوع به اين معنى كه با . شوندها استنتاج مىاز آننيز " اخلاق" و "انسانيت"، "عدالت" ،"حق"

  شوند؟مىترويج توجيه و تشريح، ها است كه آنساختار اجتماعى  با وساطت كدام يابند واين مفاهيم معنى خود را مى

 طرحى، آن اولى. هستيممواجه شمول ناقض و جهاندو طرح مت با "خرد"و " عرف" تشكيلی سرچشمهه با ما در رابط
 اديان درانسان آفرينش ى  اسطورهاز  از جمله بايد . به ما به ارث رسيده استاديان ابراهيمى طريق اساطير ازاست كه 

آفريند كه  يهوه اولين انسان را به صورت نرينه مىعنى  يخدای يكتا،بنا بر تورات به اين صورت كه . ياد كردابراهيمى 

مجاز " درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى او به غير از ميوه. كند زندگى مىبه تنهايى آدم است و در باغ عدن  آن اسم
از ابراهيمى  خدا بنا بر اديان شود كهوشن مىجا بلافاصله راين. های بهشت تناول و استفاده كنداست كه از تمامى نعمت

جا كه آدم در باغ عدن  ز آنا. اردشممضر مى آن برای را  اراده و حق انتخاب ميان خير و شر،آزادى انسان بدو آفرينش

در . آفريند مىی بدنش ها را موسوم به نسأ از يكى از دندهاش  جفت مادينهت وی غجهت فرايهوه تنها است، در نتيجه 
 أنسگمراهى موفق به آيد و در مىشكل يک مار به ، ليكن شيطان استكرده پيروى لهى وانين ا از قحالى كه آدم تا كنون

هاى دلپذير دانش،  خوشى"به نسأ از ه اين صورت كه شيطان ب. كند مىاغفال "  ممنوعهى ميوه"و وى را در تناول شود  مى

ى  ميوه"انسان پس از تناول تورات ی هاسطور به بيان ديگر، بنا بر. دهد مى خبر "آگاهى، معرفت و حق گزينش خير و شر
تواند با يابد و مىدست مىيابى  رايى و حقيقتگ جهت خردخويش بالقوه ماهوی و قواى طبيعت و  است كه به "هممنوع

از ها را  هر دوی آنيهوهخورد،  مى"ی ممنوعهميوه" از در پيروی از نسأنيز از آن پس كه آدم  .بالفعل سازدرا ده آناار
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دهد و مجبور به تحمل رنج باردارى و زايمان  ، نسأ را تحت حاكميت آدم قرار مىسواز يک  راند وبيرون مى عدن باغ
  ٤.رنج آدم در تصاحب و استفاده از آن بيافزايدبه كه فرستد زمين لعنت مىبه ديگر، سوی از ، در حالى كه كند مى

اول . شويم ى دو نكته مى متوجهی آفرينش در تورات وع به اسطورهما با رجكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

قوای  طبيعت و  به دليلكه انسان دوم اين. گيرد گناه جنسيت مادينه به خود مىی  سرچشمهابراهيمىاديان  كه در اين
اين جهانى انسان ى معنى زندگاز اين منظر، . آيد به حساب مىكارگناهذاتاً يابى ماهوی خويش جهت خردگرايى و حقيقت

از طريق عبادت و تبعيت از قوانين و  را اثبات كندكاری خود  گناهعكسبايد كه  شودخلاصه مىی امتحانى يک دورهبه 

 خوشبختى به اين ترتيب، .برسد خود  سزا و پاداش اعمالبهپس از مرگ كه تا اين ،گردد و آمرزيده رستگارشرعى 
يابد مى دست "عرف"گيرد، در حالى كه از سوی ديگر، انسان تنها زمانى به خود مىبه اخروی يک معنى جا اينانسان 

-پيداست كه اين. خدا در بيايد احكام الهى و نمايندگان زمينى  ازو به تبعيتكند  سركوبگرای خود را دخركه طبيعت 

ظاهراً گناه ی  سرچشمهزيرا ،سازد و مردان را در اين امر محق مىگيردسركوب زنان يک نقش عمده به خود مىجا 
  . مادينه داردجنسيت

ی فلسفهبه صورت شود كه البته مىی حقوق طبيعى فلسفهمربوط به " خرد"و " عرف"ی تشكيل از سرچشمه دومطرح 

ياب خردگرا و حقيقت نه تنها طبيعت ابراهيمىاديان اين طرح بر خلاف . آمده استپديد در دوران يونان باستان ستوا اُ
 و بندگىتحميل كس مجاز به آيد و هيچآزاد به دنيا مى اصولاً مدعى است كه انسانشمارد، بلكه ان را مضر نمىانس

 زيرا ی تئوريک نداشت،جنبهيک ستوا فقط اُی فلسفهكند، شريح مىتارنست بلوخ گونه كه همان. باشدوی نمىبه بردگى 

   ٥.پديد آورددر امپراطوری رم به سركردگى اسپارتاكوس ا ها رشد و قيام آنی بردگان رومى تبديل به نظريه

ی متفاوت مواجه هستيم كه مستقيماً در تناقض با دو نكتهجا با كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی دنيوی نبهجيک معنى زندگى  و تىی حقوق طبيعى خوشبخكه طبق فلسفهاول اين؛ گيرندابراهيمى قرار مىاصول اديان 

خردگرا و  طبيعت  و برابریكه در آزادیيابد مى دست "عرف"جا تنها زمانى به انسان اينكه دوم اين. گيردبه خود مى
 نياز به احكام  نهكه يک چنين انسانىپيداست . بيابددست يش از هستى خوو به آگاهى سازد شكوفا ياب خود را حقيقت

   .آيددر مىآسمانى  خدایيک زمينى ندگان  نماي ازتبعيت دارد و نه به الهى

است، ) دين(اورشليم با ) فلسفه (آتنكه شكل سمبليک آن جدال الهى  با وحى انسانى ی تلاقى خردجا با نقطهما اين
های متمادی  قرن"خرد"و " عرف"های  مقولهتشكيلی  از سرچشمه كه اين دو طرح متناقضبا وجودی. مواجه هستيم

اديان  ی حقوق طبيعى بر ميراثفلسفهشاهد تسلط ما كه است در دوران مدرن تنها اما وجود داشتند، يگر ديکدر جوار 

جهان انسان از دهد كه به معنى چرخش از آغاز يک عصر نوين گزارش مى "مدرن"ی جا مقولهاين .هستيمابراهيمى 

                                                 
   ادامه٣ یی قديم، چاپ دوم، انتشارات ايلام، صفحه و عهد جديد، ترجمهعهد عتيقشامل كتب ): ١٩٩٩ (مقدس مقايسه، كتاب  ٤

٥ Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt am Main, S. 
٢٦ff., und 

، در آرمان و گرايى و حقوق بشر  نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفهف): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  انديشه، جلد چهارم، برلين 
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شود انديشه معطوف مى سوی از ايمان بهانسان ترتيب، به اين  ٦.استآدمى جهان واقعى و دنيوی شدن سوی به اخروی 
تاريخى و فرهنگى دارد كه با ی يشينهی اجتماعى يک پاين پديده. گردداين جهانى مى" خرد"ی  مقولهو با كسب

و با يابد مسيحيان پايان مىبه اين ترتيب، انحصار واتيكان به عنوان تنها مرجع دينى  .است رقم خورده رفرماسيون لوتری

 به همين منوال، از .يابندشروعيت مىهای خودكامه از منظر دينى م، حكومتولت روحانيت از د ساختارجيه جدايىتو
های پرهيزگر  از فرقهاشكال متفاوتاست كه   موجودزيست مادیگويى تناقض خودگسيخته و ازبطن جهان از هم

-تبديل به نظريهها نمايندگان آنو گردند كامل مىمتو غصل تعميدی  متديسم ،كلوينيسم، پيتتيسم: مانندى پروتستان

و پس از مراه ههولناک سى ساله های های دينى با جنگالبته اين نزاع .شوندپردازان بورژوازی نو پای اروپای غربى مى
فلسفه دانش و به اين ترتيب، . پديد آمد) نوزايش( دوران رنسانساروپا بود كه كليت  بری واتيكان سلطهنهايى شكست 

زدايى از روابط اجتماعى و دين. كردندانكار   مطلقبيان حقيقترا جهت آنادعای شدند و در برابر دين مستقر رفته رفته 

 كهبودند فلسفه تعميم  گسترش دانش بشرى ونتايج جهان واقعى مت س اخروی بهی درک و زبان روزمرهدگرگونى 
توجيه و تفسير منابع دينى را بر نمايندگان از سوی ديگر، رانند و   مىنفوذ اجتماعى دين را به عقبهمواره از يک سو، 

در   مسائلارزيابى كلىجهت خصوص به مستقل و ى  حوزهبه صورت يک دانش از اين پس، . ردندك ها تحميل مى آن

ن تشكيل و زماهم. داد پايان ،شمردمرجع دانش محض مىتنها خود را  واتيكان  كهسياه اختناق دوران آن و بهآمد 
معيار ارزيابى تنها  خرد بشری را زيرا كهى شد،  انساننوين در تاريخ تفكرعصر آغاز يک بود كه منجر به فلسفه تعميم 

به اين . كردبى اعتبار به كلى آنتيک  سنتى وامعج  روابطبه عنوان اشكال بيانافكار دينى را و ساخت تمامى مسائل 

دی نمی علت و معلول و قانونبه رابطهمعطوف پرسش  ترديد وطريق از  ورسيد  ترتيب، انسان از تبعيت به خردگرايى
  . شدو روابط اجتماعى طبيعى مسائل 

روشنگری بود كه ی پروژهو تثبيت مسيحيت ی مادی تحولات اجتماعى و با تعميم رفرماسيون نابراين بر اساس زمينهب

ی تبديل به سرچشمهبر آيين ابراهيمى چيره و حقوق طبيعى ی ههای سكولار در اروپای غربى پديد آمدند و فلسفدولت
جا با تضاد دين ما اين. جوامع مدرن بورژوايى شدسياسى، خلاصه ايدئولوژيک و  ، اخلاقىتئوريک حقوقى، اقتصادی

يان ز تمامى خدا، ا جملهيکدر "س كه يوتهپرومرا با استناد به اقرار مواجه هستيم كه ماركس آن) خرد(با فلسفه ) ايمان(

   :سازدی دكترای خويش برجسته مى، به شرح زير در رساله" استو هر خدايى متنفر

همه جا به در  بايد اعتبار مستقلشبرای فلسفه اين بدون ترديد يک نوع فحش است، وقتى انسان فلسفه را كه "»

 دفاع كند و خود را در پيش هر هنر و سازد كه در هر فرصتى از خود به خاطر عواقبشرسميت شناخته شود، مجبور مى

آورد كه متهم به خيانت عليه روعيای جا انسان پادشاهى را به خاطر مىاين. اند، موجه سازدعلمى كه از آن متأثر شده
حكمت فلسفه در برابر تمامى خدايان آسمانى و زمينى است كه خودآگاهى انسان  يوستهاقرار پروم." (...) شودخويش مى

  ٧«.هيچ چيز ديگری نبايد قرار بگيرد  خرد و خودآگاهى انسان جوارپذيرند، درترين خدايگان نمى عنوان عالىرا به

                                                 
همين (، جلد پانزدهم جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و انديشه): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٦

  ، برلين)شماره
٧ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, 
in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٢٦٢ 
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. كشدبه پيش مىتضاد فلسفه با دين را صورت راديكال جا به اينماركس كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 از  وگرددهنر و دانش مىتكامل از يک سو، محرک ، دنيوی استو شود با استناد به خرد متكامل مى فلسفهدر حالى كه 

-ها مىانسانو روابط اجتماعى عمومى از افكار زدايى  و منجر به دينراندنفوذ اجتماعى دين را به عقب مىسوی ديگر، 

ه شكل مدرن ی سنتى بو جامعهآيد پديد مىجهان دنيوی مت ه سب اخرویجهان از انسان چرخش به اين ترتيب، . دشو
ی حقوق طبيعى ، يعنى فلسفه"خرد"و " عرف" تشكيل جا است كه طرح دوم ازو مشخصاً در همينگردد متحول مىآن 

    .دگردمىچيره در نهايت ابراهيمى اديان بر ميراث 

يک توای توانيم از طريق محاست كه ما با مضمون آن مىايفا كرده   را سازنده ودر اين ارتباط هگل يک نقش تاريخى
به اين عبارت كه وی در دوران اقامت خود در . آشنا شويم" آلمانىم آليسايدهی  برنامهترينقديمى" به نام مانيفست

به نظری ديگر به يک توافق ها با همآن. كردی فلسفى را منتشر مىشهر ينا با همكاری شلينگ و هولدرلين يک نشريه

   :شرح زير رسيده بودند

 آن ادغام  درعرف از طريق شهروندان آزاد فقط زمانى به صورت مناسب قابل درک است كه يافتهآشتىی يک جامعه»

    ٨«.شوندمى

تشكيل  جهت بر سر آزادی شهروندانو هولدرلين شلينگ همراه با هگل كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی مجادله" عرف"ی تشكيل ى كه هگل با شلينگ بر سر سرچشمهبه توافق رسيده بودند، در حاليافته ی آشتىجامعهيک 

شلينگ . شويممواجه مى" خرد"و " عرف"ی جا دوباره با آثار دو طرح متناقض از سرچشمهما اين. فلسفى داشت

كه مواجه هستيم براهيمى ديان ااميراث همان جا با ما اين. شمردمى مسيحيت  را دين"عرف"تشكيل ی سرچشمه
برای هگل شمارد، در حالى كه ضروری مىی متعارف يک جامعه برای تشكيل رامضر و سركوب آنرا يى بشر خردگرا

البته هگل نيز از . دادنسبت مىخرد بشری به را تشكيل عرف ی سرچشمهو گرفت موضع مىی حقوق طبيعى فلسفه

و " ی ممنوعهميوه"ه پس از تناول آدم و نسأ از ، منتها با اين تفاوت كردكی آفرينش اديان ابراهيمى عزيمت مىاسطوره
به " ايده"ی  مقولهانگاری كه. است" ی مطلقايده" محصول آن كهپديد آمده ها از باغ عدن يک روندی رانده شدن آن

 .اين جهانى و خودبنياد شده است بشری "خرد"از شكل دينى خود فراروی كرده و ) دميروژ(عنوان خالق جهان واقعى 

      .امكان دارد" خرد"يافته تنها با استناد به ی عرفى و آشتىاز اين منظر، تشكيل يک جامعهست كه پيدا

-ی استعلايى داشت كه وی خود را نسبت به آن متعهد مىدر برابر هگل بستگى به آن فلسفه شلينگالبته مقاومت 

 وداين نوع از فلسفه . شودمحسوب مىوكانتى ئنو شلينگ يک فيلسوف است ی استعلايى كانت گذار فلسفهبنيان. شمرد

، در بر  هستندهارا كه فراتر از قدرت درک انسان دينى و متافيزيكى مفاهيماول اساطير و ى  در وهله. متفاوت داردوجه 
در برابر دوم ی در وهلهليكن آن . شمارد مى"عرف"تشكيل ی سرچشمه را هاى دينى انديشه و ارزشو  گيردمى

استفاده از مفاهيم و جا اين. داند مىخرد بشرىمغاير با را ها  آن زيرا،گيرد مىموضع هم ات ک جنجالى و خرافمتافيزي

ى از ايمان و طی التقايک جنبهی استعلايى  در فلسفهتشكيل عرف و شودگذاشته مىخرد های دينى به داوری ارزش

                                                 
٨  Zit. n. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main 
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اين ى زندگى  راهنماى شيوهارزيابى و تبديل به  طريق خرد بشری ازمنابع دينى به اين معنى كه . گيردانديشه به خود مى
-اينوی . ی استعلايى استناد كردفلسفه جهت تكامل كانت طرحتوان به مىبرای نمونه . شوندمىمسيحى  مؤمنانجهانى 

انسان بيعت هر  طدركه خردمند است  و غير اول، عنصر حيوانى ؛دهدتميز مىديگر يکاز را عنصر متفاوت انسان ه سجا 

منفى كار و گناهابراهيمى اديان انسان است كه طبق ذات  همانجا اينكانت منظور .  دارد وجودبه عنوان يک موجود زنده
كه است  گرا خرد و دوم، عنصر انسانى. يابددست مىعرف به  انساناست كه  ركوب آنس پس ازتنها  شود وتلقى مى

ی  جنبهزيرا به نظر وی، كند را محدود مى"خرد"ی جا مقولهمنتها كانت اين. ارد دچنين در طبيعت هر انسان وجودهم

 به اين .استو بالغ خردمند انسان به عنوان يک موجود سرشت سوم،  .شودمىنيز انسان  خواهى خودمنجر به  خرد عملى
به بيان . شودمىتأسيس قانون به منجر ترديد بدون  انسان خواهى عملى خودرسد كه ترتيب، كانت به اين نتيجه مى

يک  و اين ماردش نمىمنفىبه كلى را  خردگرايى انسان ،ابراهيمىاصول اديان  كانت در تقابل با ی استعلايىديگر، فلسفه

بنابراين كانت با رجوع . آوردرا پديد مىی متعارف جامعهيک   وىعرفانسان انگاری  تركيب از ايمان و انديشه است كه
-ى از ايمان و انديشه را ارائه مىط يک طرح التقاموروثى مسيحيانكاری گناهتقابل با گراى انسان و در  ردبه طبيعت خ

" اخلاقىمكان "به اين صورت كه وی . سازدعرف موجه مىا استناد به دهد و به اين ترتيب، تشكيل جوامع سكولار را ب

جا با توجيه ساختاری جدايى دين از دولت مواجه ما اين. سازدمتمايز مى) خارج از كليسا" (حقوقىمكان "را از ) كليسا(
به اين عبارت . شودمىيافته  آشتى متعارف ویيک جامعهی استعلايى كانت منجر به تشكيل شويم كه بنا بر فلسفهمى

كند كه يى مىرمافآيد، در حالى كه خارج از كليسا قانون حكماست كه اخلاق پديد مىايمان با استناد به كه در كليسا 

. شودبه اين ترتيب، كانت برای خرد نسبت به دين اولويت قائل مى. آيد به حساب مىی آن خرد انسانسرچشمهالبته 
ن شدمخلوط پس از ، يعنى كندتشريح مى) خرد( روغن با )دين (مانند آبرا خرد با ی دين رابطهكه وی صورت به اين 

يافته ی آشتىجهت تشكيل عرف و يک جامعهگونه كه خرد نسبت به دين  همان،گردداستوار مىروغن بر آب  هاآن

  ٩.گيرداولويت مى

انسان را از " خرد "ابراهيمى كه ميراث اديان كه يک چنين طرح التقاطى كه از ادغام دو طرح متناقض، يعنىپيداست 

به به خصوص . تواند پا بر جا بماندنمى، استوار استانسان خردمندی  اساس ی حقوق طبيعى كه برفلسفه كند ومىسلب 

 اعتبار اسطوره را تواندنمى، به انديشيدن كندآغاز كسى كه هر  و شناسدحدود نمىاصولاً انسان كه خردگرايى دليل اين 
خود جامعه است كه ماهيت متضاد آن " حركت واقعى"ها، افزون بر اين. تن دهدتقديس و كيش شخصيت به  بپذيرد و

كند كه فلسفه هميشه دير به كه هگل بر اين نكته تأكيد مىو مشخصاً از همين منظر است پذيرد  شكلى را نمىهر گونه

  . رسدمقصد مى

را متكامل  آن سياسىیجا تجربيات انقلاب فرانسه است كه وی در دوران اقامت خود در شهر ينا فلسفهمنظور وی اين

كه  كانت، فيشته و شلينگ است ی استعلايىنقد فلسفهنيز فلسفى هگل يمت ی عزطهقنبنابراين اتفاقى نيست كه . درك

شود، زيرا به صورت يک حركت جا خرد خودبنياد محسوب مىاين. آوردوی را پديد مىذاتى نروی دفلسفهبنيان البته 
ها كند كه آنقاد مىانت كانت، فيشته و شلينگ هگل بهنابراين ب. آوردواقعيت را پديد مى" ی مطلقايده"فكری از 

                                                 
٩ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost)  
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از فلسفه در نتيجه و  دادهاختصاص ی استعلايى حوزه، به نامدنيز مى "فلسفهسم مكاني"را  آن ویخردگرايى انسان را كه
مستقل ظاهراً آيد و به مراتب بيشتر به صورت تصوارت دينى پديد مىفلسفه  ،پيداست كه از اين منظر. اندفاصله گرفته

كه بر راند  سخن مى"مطلقی ايده" و "خرد مطلق: " بنابراين هگل همواره از مفاهيمى مانند.گردداز انديشه مى

-و انديشيدن در فلسفهگرايى خردو روش ) ىديالكتيك(تفكر انگاری كه حركت . تأكيد كندخويش  روش تفكر خودبنيادی

زمان به كانت، فيشته و شلينگ همهگل . دانشدهای و دينى پاكيزه يات اسطورهيجز و آثارآليستى وی از تمامى ی ايده

تبديل به تشريح ها آناستعلايى ی فلسفهاند و از اين رو، كردهاز فلسفه اخراج را  "اراده"ها مفهوم كند كه آنانتقاد مى

  . گرفته استبه خود انفعالى  و ايجابىاشكال شده و ها ضرورت

شود مىآشنا نسان از طريق خردگرايى با حدود ا، به اين معنى كه كشدرا به پيش مى" حدود"ی قولههگل ماز اين پس، 

را يابد كه آنديناميک دست مىمتضاد و به اين ترتيب، هگل به يک نظم . سازدرا بر طرف مى آن"اراده"و از طريق 

-  نبرد سرنوشتگيرد كه در يکچهار قشر اصلى را در بر مى "كليت ارگانيک"ی مقوله. خواند نيز مى"كليت ارگانيک"

فئودالى هستند كه از طريق حق اشراف اعيان و كه در واقع همان نام دارد " آزادگان"قشر اول، شوند؛ ساز درگير مى

ی اين قشر در اين نبرد مربوط به به نظر هگل مسئله. كنندمحصولات كار بيگانه زندگى مىنتايج و يت خود از مالك

نيز در ها آنی كنند و مسئلهمىامرار معاش مزدوری از طريق كه هستند " رانكارگ"قشر دوم، . شودمىمرگ و زندگى 
و با رسى دارند دست زراعى  هستند كه در نظام فئودالى به زمين"گانبند" ،قشر سوم .استمرگ و زندگى اين نبرد 

چهارم يک قشر برای هگل . شودنمىمرگ و زندگى مربوط به ها ی آنمسئلهجا ، اما اين هستندفرودستی كه وجود

، در حالى كه دننككسب و كار مىگويد كه سخن مىكسانى جا تنها از وی اين. كنداسم به خصوص را انتخاب نمى
ی قشر  به نظر وی مسئله.استبه وجود آمده اتفاقى به مراتب بيشتر ، بلكه كار و كوششی نتيجهنه  ها آنمالكيت

- جا با قشر دوم به عنوان طبقه پيداست كه ما اين.شودمىمرگ و زندگى نوط به مرب" كليت ارگانيک"اين نيز در چهارم 

قشر چهارم ی كارگر مواجه هستيم كه به دليل آزادی از ابزار توليد به بردگى كار مزدی كشيده شده است، در حالى كه 
   . نوين طبقاتى استو حاكميت مدرن كه در حال صعود به سوی تشكيل يک دولت شود مىبورژوازی ی طبقهشامل 

شود و آغاز مى، آزادی استو  برابریتحكيم به معنى   كه"حقوق طبيعى"اين نبرد جهت تحقق ی هگل بنا بر فلسفه

" حقوق مثبت"يک شكل فلسفى دارد، " حقوق طبيعى"در حالى كه . گيردسمت مى" حقوق مثبت"به سوی تدوين سپس 
. سازدمدار مىمند و شهروند را قانون را قانون مدرندولت  ساختاراست كه با استناد به خردرسد و مىملت به تصويب 

رسند و  به قتل مىكه همدانند مى) كارگران(قشر دوم و ) اشراف فئودالىو اعيان  ( اولقشرساز نبرد سرنوشتدر اين 

به شوند و متوسل مى "ىخرد عمل"يش به خوبقای حفظ ها در روند اين نبرد و جهت ليكن آن. رسانندهم به قتل مى
حقوق "صورت قانون اساسى و تصويب آن در شكل به " حقوق طبيعى"تدوين  "آشتى"ی نتيجه. يابنددست مى "آشتى"

سازد و وحدت اجتماعى را ممكن مىديگر  همدر جوار اقشار متفاوت را موجوديتبا تشكيل مجلس كه است  "مثبت

 نظرنبرد از اين . كندنيز ياد مى "تراژيک" و "كوميک"ساز به صورت سرنوشت نبرداين از هگل جا اين. آوردپديد مى
 كند را نقض مى"عرف موجود"مم صكه م عظيم اجتماعى يک چنين جنبش با وجود، زيرا كوميک استوی به اين دليل 

و شمارد مىين روی زم خدای خود را نماينده "آزادگان" اما قشر ،گيردسمت مى" اوضاع مطلوب"و به سوی تشكيل 
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" كوميک عصر مدرن"و " كوميک الهى: "جا از مفاهيمى مانندبنابراين هگل اين. شود مى"عرف مطلق"نمايندگى مدعى 
تراژيک البته اين نبرد از سوی ديگر، . تأكيد كندی اعيان و اشراف فئودالى بخشى از طبقه بر حماقت كهبرد سود مىنيز 

خويش غوطه قشر خردگرای  در بخش غيرآزادگان   تمامىدهد كهاجازه نمى " عملىخرد"نيز است، زيرا به نظر هگل 

تن به آشتى سرانجام سازد و ساز مجزا مىسرنوشت به صورت بخش اعظم آن خود را از اين قشر در نتيجهبخورد و 
ند، تبديل به فاجعه اهدكراز آشتى ممانعت و ه تن نداد" خرد عملى"ليكن آشتى اين دو قشر برای كسانى كه به . دهدمى

مجزا و حذف ی بورژوايى ، يعنى بخش غير خردمند جامعه"طبيعت غير ارگانيک"به عنوان ها سرانجام آنشود، زيرا مى

   ١٠.گردندمى

نيز ی مالک با بنده ی نبرد را به رابطهمسئله" روحپديدار شناسى "در يعنى ، خودبعدی  بسيار مهم البته هگل در اثر

اول، . ديگر هستندهمو لازم و ملزوم رسد كه البته مكمل مىبه دو نتيجه حركت ديالكتيكى تفكر از طريق و هد دمىبسط 

تكامل   به سوی"آزادی"مفهوم و در پرتو آگاهى معمول از  به صورت تفكر ديالكتيكى توجيه مالكيت خصوصى است كه
يک شكل غير خردمند ) ىمروح عمو" (گوهر" گمان هگل ، زيرا بهكند عزيمت مى"آزادی زنده"آليستى  ايدهیمقوله

رسد كه آگاهى وی در روند تكامل علم به اين نتيجه مىه اين صورت كه بنده ب. و از ماهيت خود ازخودبيگانه استدارد 

د و كنآوری جديد كار مىبه بيان ديگر، در حالى كه بنده با ابزار و فن. قرار داردش ماقبل از ظواهر محصولات كار
. چون گذشته در اسارت مالک است، اما همبيندمىدر روند توليد افزايش كمى و مرغوبيت كيفى توليدات كار خود را 

به اين معنى كه محصولات كار نه . گيردبه خود مىآليستى هگل ی ايده يک نقش كليدی در فلسفه"كار"جا مفهوم اين

جا كه سوژه به صورت ازخودبيگانه در و از آنشوند حسوب مىم" ی ماهيت سوژهتجسم زنده" بلكه ،اجسام مرده
جا با تضاد هستى با ما اين. رسيدن به خودآگاهى است" مشتاق"كند، در نتيجه آگاهى بنده محصول كار خود بروز مى

گری  خودآگاهى تنها در خودآگاهى ديىهگلسيستم جا كه در از آن. شويمآليستى آن مواجه مىآگاهى در شكل ايده

موجوديت ماهوی خويش معطوف مت س به "آزادی"يابد، در نتيجه در روند نبرد است كه مفهوم رضايت خود را مى
نزد هگل . دهد گزارش مى"اوضاع مطلوب"از امكان و ضرورت تحقق " آزادی"به بيان ديگر، مفهوم ديالكتيكى . گرددمى

سوی ، از امكانات واقعى خود آگاه و از سوه بنده بايد از يک به اين صورت ك. تحقق آزادی بنده مشروط به دو وجه است

و بنده در يک نبرد عملى از اين پس، . جهت تسلط خردمندانه بر جهان خود باشديش ی خوديگر، قادر به تحقق اراده
 با و عبور ی خود به سوی خودآگاهىاز آگاهى گذشته" آزادی"مفهوم در پرتو سرنوشت ساز بر سر مرگ و زندگى و 

ليكن نزد هگل . كندفراروی مىی انسان آزاد اش را لغو و به درجهی خود، يعنى بندگى وجود ازخودبيگانه،اتخاذ اراده

بنابراين وی در كتاب . تواند هر چه را كه خواست، متفكر شودآزادی به معنى تفكر آزاد نيست، زيرا هر كسى مىتحقق 
برای تحقق " آزادی"مفهوم به اين معنى كه . دهدتميز مى" آزادی زنده"ی همقولرا از " آزادی"مفهوم " ی حقفلسفه"

                                                 
١٠ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: Werke, Bd. ٢, Frankfurt 
am Main 
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 آزادی انسان را پر محتوا و زنده  انگاری كهی بيرونى دارد و آن هم حق مالكيت خصوصى استخود نياز به يک حوزه
   ١١.سازدمى

- متكامل مىيک گوهر، فعاليت و سوژه ديالكتطريق از را  هگل آناست كهی بورژوايى در جامعه نقش توليد كالايى ،دوم

 به اين معنى كه .شود كه هم گوهر و هم سوژه استمحسوب مى" چيز حقيقى "يکو " خود قضيه" كالا برای وی .كند
ی العادهمجزا و مستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از قدرت فوق) طبيعت(از گوهر ) بورژوا(سوژه 

كند و گوهر را به گرايى خود را به صورت فعاليت به گوهر الحاق مىاز اين پس فرد، سوژه.  كرده استطبيعت فراروی

مضمون اين پيام . آيدپديد مىبه اين ترتيب، يک روح عمومى ديگری به صورت گوهر . دهدصورت سوژه ارتقا مى
اختراع ماشين بخار بر طبيعت مسلط و ی بورژوايى به اين معنى است كه انسان پس از فلسفى در پراكسيس جامعه

به بيان ديگر، . نامدمىنيز " طبيعت غير ارگانيک"را طبيعت برای وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آن

   ١٢.ی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهى سوژه شده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده استسلطه

 )آزادی زنده (ی بورژوايى با پذيرفتن حق مالكيت خصوصىی جامعهكند، مسئله نقاد ملاحظه مىیگونه كه خوانندههمان

جا بايد از كالا يک خودآگاهى، يعنى يک روح اين. پايان نيافته، زيرا به گمان هگل قبلاً نيز حق مالكيت وجود داشته است

ی به بيان ديگر، كالا بايد تبديل به سوژه. ثبيت كندی بورژوايى را تكه هويت جامعهپديد بيايد ) گوهر نوين (عمومى
به اين معنى كه هر كسى كالای خود را به . ها بايد در پرتو آن شكل بگيرندجامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسان

ی كار خود را پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد نيرو. كندرا دريافت مىجا قيمت طبيعى آنبازار عرضه و آن

ا رروزی زندگى پرولتری  سيه فقر و وبه صورت كالا به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن دهد
" كليت عرفى"و " اعلاحضرت مطلق"را  كه هگل آن"قرارداد "ديگر از طريقی صاحبان كالاها با يکرابطه. متحمل شود

خصوص ه اول، يک بخش بگردد؛  شهروندی در دو بخش متمايز مىوقحقيب، به اين ترت .شودنامد، منظم مىنيز مى

به صورت يک قرارداد اجتماعى را قانون اساسى شود و حاكميت مربوط به تعيين حقوق دولت و ملت مىكه است  فوقانى
ن قرارداد جهت بست شهروندانروابط  كه به صورت قوانين مدنىبه خصوص تحتانى است  بخش دوم، يک. آوردپديد مى

با وجودی كه هگل به آزادی انسان عميقاً اعتقاد دارد، اما مدعى است كه هرگاه يک . سازدمنظم مىرا و پايبندی به آن

   ١٣.گى خود را امضا كرد، بايد به اصول آن پايبند بماندبندانسان آزاد قرارداد 

: هايى مانندآليستى خود به مضمون مقولهی ايدهلسفهف روند تكامل هگل دركند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 يابد و تئوریدست مى "قرارداد" و "اراده"، "خرد عملى"، "نبرد "،"كار "،"اقشار"، "حدود"، "عرف"، "كليت ارگانيک"

ا جامعه ب جا اقشاراين. شودفكر مىو متعارف متيافته ی آشتىبه يک جامعهی بورژوايى را به صورت  تشكيل جامعهمجرد
ی جامعهبه اين ترتيب، هگل . يابند و با تشكيل يک عرف نوين رسميت مىدنرسه وحدت مىبظاهراً وجود كثرت 

                                                 
، ی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشه و جامعهدولت): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١١

   ادامه، برلين٢٣٧ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
د سيزدهم، ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان و انديشه، جل): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٢

   ادامه، برلين٤٩ی صفحه
، در آرمان و انديشه، جلد ديالكتيكى زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٣

   ادامه، برلين٩٩ی دوازدهم ، صفحه
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منجر  مقبول و  از طريق قرارداد با ملت است كهدولتی  حوزه،اولكند؛ متمايز مىی متفاوت سه حوزهدر را يافته آشتى
حق و ان  شهروندوقحقاز طريق قرارداد  كه است ی بورژوايىجامعه ی حوزه،دوم. شود مى شهروندانهمبستگىبه 

- اينهگل  .شودمىعشق  قرارداد منجر به  از طريقكه است خانوادهی  حوزه،سوم. سازدمتحقق مىو مند را قانونمالكيت 

ه فرديت دست كس كه بهر يابد و به فرديت دست مىاست كه كه انسان فقط از طريق عشق و انديشه  كندمىادعا جا 
زمان اعمال وی هم. يافته ايفا كندی آشتىدر يک جامعهيک نقش مؤثر را متعارف گردد و تواند نمى، نيافته باشد

 منجر به اعتبار اين قوای مجريه است كهكند، زيرا به نظر وی توجيه مىرا قرارداد خشونت دولتى جهت پايبندی به 

ی خانواده اعمال زور نتيجه ندارد، همان حوزهكه تنها جايى ليكن . سازدضمين مىرا تشهروندان آزادی  و شودقرارداد مى
  ١٤ .ماندفقط از طريق عشق پا بر جا مى به نظر هگل  كهاست

-فكر مىمتانقلاب فرانسه را با استناد به عواقب شويم كه وی آنهگل آشنا مىآليستى ی ايدهفلسفهحتوای مجا با ما اين

دهد كه مصادف با سقوط نظام فئودالى، تشكيل يک عصر نوين گزارش مىآغاز جا از ر، هگل اينبه بيان ديگ. شود
از اين پس، منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به تنهايى . داری استی بورژوايى و آغاز توليد به روش مدرن سرمايهجامعه

 ابعاد جا باما اين. انددست بالا را گرفتهشود، زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصولات كشاورزی محسوب نمى) گوهر(

. گرددىتكامل مم" اوضاع مطلوب"تشكيل  "روح" به صورت در سيستم هگلىكه هستيم واجه منيز سم ليبراليئولوژی ايد
 ١٥.گشته استروح نامتناهى يک ی بورژوايى در خود تبديل به دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعهانگاری كه 

آگاه به خودی و يک سوژهاز نيازهای سوبژكتيو مستقل  ماهيتاً  كه از اين ديدگاه، دولت به صورت يک قدرتپيداست

كه انگاری فرای منافع فردی و طبقاتى قرار گرفته و تنها موظف به تضمين پيروی شهروندان از همان آيد نظر مى
  ١٦.اندديگر منعقد كرده و آگاهى با يکدر كمال آزادیظاهراً ها آن است كه) ضرورت ابژكتيو (یقرارداد

از يک سو، منجر به توجيه شويم كه  مواجه مىىجا با اشكال متافيزيككند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

يافته و انگاری كه خردگرايى انسان روند تاريخ را به سوی يک فرجام آشتى. دنشودر سيستم هگلى مى" تفكر تاريخى"
با كند، زيرا را نيز توجيه مى" اوضاع موجود"گرايى از سوی ديگر، ليكن مثبت. دهددلپسند سمت مىمثبت و ی ک آيندهي

ليكن اين خرد مورد . دهدمىی نزديک آيندهيک در را " طلوباوضاع م"تشكيل نويد وجود ازخودبيگانگى با پراكسيس 

ی به خصوص به عنوان انسانى نيست، بلكه خرد يک طبقه اتوپىيک   مربوط بهشمول ونظر هگل يک خرد جهان
  .است را در نظر گرفته و تشكيل يک نظام مدرن طبقاتىصعود كرده   خودحاكميت سياسىمت بورژوازی است كه به س

 آپريوريسم  آكوموداتسيون وآليستى هگل نه تنها دچاری ايدهزود به اين مسئله پى برد كه فلسفهماركس بسيار البته 

 از جمله بايد از تحقيقات .گيردمىسرچشمه ) محمول(جابجايى سوژه با ابژه از آن ست، بلكه شكل جنجالى و اسرارآميز ا
ترين پسر خانواده به است كه تنها به مسنمايورات يک نوع از مالكيت فئودالى . ياد كرد "مايورات"ی وی پيرامون مقوله

                                                 
، آرمان و انديشه، جلد اسلامى ايران  پيرامون بديل حقوقى جمهوریی حق ـ گفتگويى ماركس و فلسفه):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٤

   ادامه، برلين١٦١ی دوازدهم، صفحه
١٥ Vgl. Hegel, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, 
Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
١٦ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung der 
Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٥٨ 
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در نتيجه ماند، متمركز مىمالكيت خصوصى حق ل فروش است و به صورت جا كه مايورات غير قاباز آن. رسدارث مى
 "خشونت شاهانه" ضرورت  وی آگاهرا به صورت سوژهسلطنتى حكومت موروثى  به آن است كهنيز با استناد هگل 

 كه مضمونرسد مى یديگر یمدرن به يک نتيجهپس از بررسى قانون اساسى كشورهای ليكن ماركس . كندتوجيه مى

   : گذارد به بحث مى"هگلدولت ی حق نقد فلسفه"در به شرح زير را آن

مرام سياسى مرام بالاترين .  استقانون اساسى مالكيت خصوصىخود وک تيز قانون اساسى سياسى در بالاترين ن»
غير قابل  نجا كه آاز آن. است بر زمينمالكيت  تنها تظاهر بيرونى از طبيعت درونى مايورات.  استمالكيت خصوصى

جا كه آن بنا بر از آن.  تضمين شده استی بورژوايىامعهانزوای آن از ج آن قطع و اجتماعىهای است، عصب فروش
كه  خانوادهحيوانات جمع يعنى ت،  حيواناتشود، حتا يک جمع كوچکنمىواگذار  " فرزندان]یهمه [برابری عشق به"

 ثروت خانواده  بهواگذاریاز  مالكيت خصوصى فاحشطبيعت ، بنابراين  شده است مستقل و منحلهااراده و قوانين آن

  ١٧«.كندمىممانعت 

وجود آن نه تنها رسد كه كند، ماركس با استناد به مايورات به اين نتيجه مىی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

به بيان ديگر، قانون . كندتوجيه مى  به كلىسلطنتى، بلكه حق مالكيت خصوصى را نيزـ موروثى حكومت استقرار يک 

بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى پيرامون حق مالكيت خصوصى است و دولت اساسى كشورهای مدرن محصول توافق 
-  نمايان نمىی آگاهديگر به صورت سوژهدولت از اين منظر، . ی بورژوايى استی جامعهمدرن در واقعيت شكل دوگانه

شود كه از طريق ی دولت مدرن در اين خلاصه مىبه اين معنى كه وظيفه. ی مالكيت خصوصى استبژهگردد، بلكه تنها ا

كليت "صحت  جابجايى سوژه با ابژه پيداست كه از منظر. قوای مجريه حق مالكيت خصوصى را بر جامعه تحميل كند
به اين . گيردپرسش قرار مىترديد و د مورنيز آليستى هگل هدی ايدر فلسفهيافته ی آشتىو وحدت جامعه" ارگانيک

 بلكهاند، رسيدهحقوقى و سياسى و وحدت  به توافق "آزادگان" با "كارگران"نه بندگان به آزادی واقعى و نه معنى كه 

ی طبقهمنافع مادی شرايط تحقق و  اجتماعى بورژوازی نبرد طبقاتى را مصادره و از طريق تدوين قانون اساسى جايگاه
  . استديد آورده پخود را 

جا هنوز به شكل ايدئولوژيک كالا پى نبرده بود كه البته پس از تكامل قانون ارزش به آن دست يناالبته ماركس تا 

و محصول " حسى و فراحسى"شكل كالايى محصولات نيروی كار را " سرمايه"در كتاب وی ه اين صورت كه ب. يافت
خوی "و " ذكاوت متافيزيكى) "ارزش مبادله(داری وش مدرن توليد سرمايهدر ر، زيرا كالا شماردمى" جادو و معجزه"

به اين صورت كه كالا محصول تبادل مادی نيروی كار مزدی با طبيعت است و از اين رو، . گيردبه خود مى" روحانى

- توليد سرمايهجا كه تحت روش مدرن اما از آن. شودگوهر ارزش محسوب مى )زمان كار اجتماعاً لازم" (كار مجرد"

گردد، در مجزا مى) كار مرده، سرمايه(خود، يعنى از ابزار توليد و كالا واقعى  از گوهر )كار زنده (داری، نيروی كار مزدی

آيد و انگاری كه خواص طبيعى به نظر مى با كالاهای ديگر نتيجه كالا در بازار كاملاً مستقل و قابل مقايسه و تعويض

-نقد جهان مهجا با متافيزيک كالا مواجه هستيم كه تنها روش مناسب درک آن ما اين. كندمىخود را به ناظر منعكس 

                                                 
١٧ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣٠٣ 
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نامد و  مى"انگاری كالابت"را كه آنگويد سخن مىماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم نيز  ١٨.آلود دينى است
  :  كشدبه بند نقد مى" سرمايه " كتابرا به شرح زير درمضمون آن

ها را به صورت ها سرشت اجتماعى كار خود آنارآميز كالا به سادگى به اين عبارت است كه آن به انسانشكل اسر»

چنين نسبت اجتماعى توليدكنندگان نسبت به دهد، از اين رو، همی خود فرآوردها انعكاس مىيافتهسرشت موضوعيت
از طريق اين سؤ ]. كنداست، منعكس مى[ها  آنها كه خارج از وجود خودكار كلى به صورت يک نسبت اجتماعى موضوع

- اين سرشت بت. (...) شوند، يعنى چيزهای محسوس و فراحسى و يا اجتماعىهای كار تبدل به كالا مىتفاهم فرآورده

نظر از م[بنابراين . (...) شودكند، ناشى مىاز سرشت غريب اجتماعى كار كه كالاها را توليد مى(...) انگاری جهان كالاها 
شود، يعنى نه به صورت مناسبات ها، آن چنان كه هستند، ظاهر مىمناسبات اجتماعى كار خصوصى آن] توليدكنندگان

ی اشخاص و بينانهی اجتماعى اشخاص در كارهای خود، بلكه به مراتب بيشتر به صورت مناسبات واقعبدون واسطه

 ١٩«.وقايع مناسبات اجتماعى

انگاری كالا بهترين امكانات را برای توجيه كند، شكل اسرارآميز كالا، يعنى بتاد ملاحظه مىی نقگونه كه خوانندههمان

شود كه حتا كارگران مزدی نيز به محصول كار خود باعث مىشكل كالايى توليد ، زيرا آوردمىپديد داری نظام سرمايه

 ارزش مبادله يک شكل ايدئولوژيک به خود به بيان ديگر، كالا به صورت ٢٠.مانند يک چيز خارج از خودشان بنگرند
اقتصاددانان بورژوايى  هگل و پوشاند و همداری مىسرمايهدر نظام را استثمار نيروی كار بيگانه گيرد كه هم ماهيت مى

انگاری كه تحت . كندظاهراً محق مىشكل كالايى توليد خردمندی  جهت توجيه مالكيت خصوصى و را در نظرياتشان

. كند هر كسى پاداش مناسب توان و زحمت خود را دريافت مى"دست نامرئى بازار"و " ی ارزشنون منصفانهقا"تأثير 
انگاری كه بازار . گيردشود كه كاملاً منصفانه به كارگران تعلق مىی توليد محسوب مىانگاری كه كارمزد تنها هزينه

اشكال "از جا اينماركس بنابراين . است ثقل خردمندی  و مركزمسئول تدارک برابری، آزادی و انصاف ميان شهروندان

داری ى در نظام سرمايهيی ايدئولوژيک توليد كالاراند كه بر جنبهسخن مىنيز  ٢١"يافتهظاهر موضوعيت"و " ابژكتيو تفكر
  ٢٢.تأكيد كند

- متافيزيكى به خود مىهگل يک شكل یيافته آشتى متعارف ویجامعه. كندی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

پا بر جا ، يندآپديد مى انباشت سرمايه  مدرنو روش مالكيت خصوصىاز طريق ذاتى كه آن تضادهای درونگيرد، زيرا 
ی ی يک تقسيم كار ظاهری ميان دولت و جامعهمتوجههگل آليستى ايدهی در نقد فلسفهماركس بيان ديگر، به . مانندمى

                                                 
١٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW Bd. ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٨٦ 
١٩ ebd., S. ٨٦f. 
٢٠ Vgl. ebd., S. ٨٦f., und  
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٢١ objektive Gedankenformen, gegenständliches Schein 
٢٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٩٧, und 
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  ادامه، برلين١١ی صفحه
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ظاهراً مستقل هستند، در حالى كه در فقط ی مقننه، قضائيه و مجريه  صورت كه قوای سه گانهبه اين. شودبورژوايى مى
ی طبقهيک جايگاه اجتماعى حق مالكيت خصوصى و شكل كالايى توليد، از ، يعنى ی بورژوايىواقعيت از كليت جامعه

منجر شويم كه انگاری  ظواهری مواجه مىبا فقط آليستى هگلی ايدهما در فلسفه بنابراين .كنندپاسداری مىنوين حاكم 

بدون ، يعنى ذاتى استسيستم هگلى درونكه به اين صورت . شونديافته مى آشتى متعارف ویبه تشكيل يک جامعه
تحت تأثير آن است  و يابددست مى" عرف"است كه به مضمون " خرد عملى"ی رجوع به الهيات و با استناد به مقوله

" كليت ارگانيک"كه وی البته از تضاد يک عبارت به اين . يابند مىی طبقاتى رسميت و اقشار جامعهافراد انگاری كه

  فقطدر يک حركت فكری، يعنى آپريور و) اوضاع مطلوب (را آن و آشتىكند، ليكن وحدتعزيمت مى) اوضاع موجود(
  .شودمتفكر مىظاهراً 

موجه را و جدايى دين از دولت مدرن آورد مىدر " حقوق مثبت"به شكل را " حقوق طبيعى"كه روند حركت تفكر وی 

خويش طبيعى و حقوق هويت شهروندی از ، يعنى سوبژكتيو ها از طريق خرداول، انسان؛  به اين شرح است،سازدمى
ف قشر همان عربرابر با ها از طريق خردگرايى با حدود جامعه كه دوم، انسان. شوند آزادی و برابری آگاه مى:مانند

مرگ و زندگى است، آن ی  كه مسئله"نبرد"ها به يک مفهوم اخلاقى از سوم، انسان. شوند، مواجه مىآزادگان است

به  يشكنند و با استفاده از خرد عملى و جهت بقای خو مى موجودها اراده به تغيير عرفچهارم، انسان. يابنددست مى
و عرف نوينى را آورند آن پديد مىبا وجود كثرت  وحدت جامعه را ردادها با تدوين قراپنجم، انسان. رسندآشتى مى

عناصر غير ارگانيک "اند، به عنوان  و از آشتى ممانعت كردهبودهخشونت كسانى كه عوامل ششم و . گذارندبنيان مى

و ، متعارف فتهيای آشتىجامعهرا يک ی بورژوايى هگل جامعهبنابراين . گردنداز جامعه مجزا و حذف مى" طبيعت
 ، زيرا با استناد به قانون و قراردادگيردبه خود مىيک شكل اين جهانى " يابىرسميت"ی مقولهجا اين. پنداردخردمند مى

  .يابنددست مىامنيت، برابری و آزادی به ها انسان انگاری است كه

ه در انحصار بورژوازی است و تنها كند كه البتعزيمت مى" خرد"ی به خصوص از سيستم هگلى از يک مقولهليكن 
 "هگلدولت ی حق فلسفه"را از نقد ماركس بر  موضوع ما اين. كندرا توجيه مىجايگاه اجتماعى و منافع طبقاتى آن

را توجيه داری سرمايهكلى نظام  مالكيت خصوصى بورژوايى و مناسبات "مايورات"ی مقولهبا وساطت  مشاهده كرديم كه

ی مستقل آشنا شديم كه به صورت يک سوژهنيز نين با نقد ماركس از شكل ايدئولوژيک توليد كالايى چ ما هم.كندمى
-حكمجهت  )سرمايه، كار مرده (هاانساناز محصولات كار  ،داریآيد و با تدارک مناسبات كلى توليد سرمايهدر مى

منيت، برابری و آزادی تمامى شهروندان تنها يک  از اين منظر، ا.كندمىاده فاست سؤ )كار زنده(ها بر خود آنفرمايى 

در روزی پرولتاريا را  سيه فقر وگيرند، زيرا اين بردگى كار مزدی است كهبه خود مى و ايدئولوژيک شكل ظاهری
باشد كه هگل مىانقلاب فرانسه وقايع همان  ی حق هگلتجربى نقد ماركس از فلسفهمصداق . آوردواقعيت پديد مى

" جنبش شلوارپوشان"سركردگى وبيان به به اين صورت كه يعق. متفكر شده استآپريور را آليستى آنيدهی افلسفه

ها ليكن در روند حاكميت آن. با گيوتين زدندرا كشيش گردن شاه و قدرت سياسى را در دست گرفتند و ) پرولتاريا(
اساسى و شهروندی دولت وانين تصويب قپس از م ی حاك طبقهبورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى به ائتلاف رسيد و

   . يعقوبيان را به خاک و خون كشيدوپرولتاريا  قدرت كرد وخلع روسپير را 
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روشنگری را ی پروژهرفرماسيون و وقايع خصوص خود كه  م فرهنگىى وتاريخميراث به دليل ما ايرانيان پيداست كه 
مسيحيت و اسلام البته . يماداشته" حقوق مثبت"به " حقوق طبيعى "جهت تبديلتجربيات ديگری را ،  استتجربه نكرده

ی ن اسطورهيتوان از هماز جمله مى. ها كاملاً مشابه هستندو اساطير آنشوند مشروب مىی مشترک از يک سرچشمه

ز تورات وام را اآفرينش جهان مادی و انسان و بيرون راندن آدم و حوا از بهشت ياد كرد كه محمد با دقت كامل آن
اند كه هايى پديد آمده جنبشهموارهنيز و ايران  تاريخ اسلام  البته در٢٣.و به صورت وحى الهى در قرآن آوردگرفت 

 متنوع پروتستانى به توفيق یهافرقهفعاليت  در حالى رفرماسيون مسيحيت و .اندی رفرماسيون دينى را داشتهانگيزه

با تا كنون و خردمند ساختن اسلام دنيوی  آوردند، ليكن هرگونه تمايلى جهت را پديد" دين مثبت"كامل رسيدند و 
تا كنون ها كشمكش آنمواجه هستيم كه الهى با وحى بشری جا با تلاقى خرد  ما اين.شكست قاطعانه مواجه شده است

جنبش رفرماسيون دينى در ی انگيزهاز جمله بايد از . تمام شده استقرآن   اصالت قاطعبه نفعهمواره سرزمين ايران در 

 وقايع انقلاب مشروطه استی بعدی نمونه.  ائتلاف حوزه و دربار به خاک و خون كشيده شدياد كرد كه از طريق بابيه
خواهان با تصويب قانون اساسى در حالى كه مشروطه. اشتد را "حقوق مثبت" به "حقوق طبيعى"ی تبديل كه انگيزه

مدار ساختند و ظاهراً راه مردم ايران را به سوی جهان مدرن  و خشونت دولتى را قانونمندی مدنى را قانونجامعه

ی جنبش مشروطه شدند و با تصويب متمم قانون اساسى يک  و تخليهگشودند، ليكن روحانيان شيعه موفق به مصادره
 مستقيماً كه روحانيت شيعه  خوردرقمدر دوران قيام بهمن  اين شكست  اوج.نظام مشروعه را بر ايرانيان تحميل كردند

 و متفرق ساخت و پس از را مصادرهجهت تحقق آزادی، برابری و رفاه اجتماعى  قيام مردمى وشد سياسى كارزار وارد 

   .كردبر ايرانيان تحميل را اسلام ى يقرون وسطاريعت شيک حاكميت آخوندی و تشكيل نظام جمهوری اسلامى 

 يک وخود گرفته  به فلسفىاشكال  نه مباحث اسلاميان، بودهمواجه " دين مثبت"تا كنون با ه ن مردم ايران به بيان ديگر،

، "آشتى: " مانندىهايمقولهتاريخى خرد بشری با وحى الهى در اسلام های پديد آورده و نه از كشمكشاين جهانى دين 

با وجودی : دنآيپديد مىی به اين شرح های متعدد پرسشجاپيداست كه اين .اندمتكامل شده" خردمندی"و " وحدت"
 چرا طرحاست؟ خورده شكست همواره آن چرا رفرماسيون پس ، شدهكه اسلام از ديگر اديان ابراهيمى منشعب 

گيرد و يک شكل اين جهانى و خردمند به خود نمى) امت و حكومت اسلامى( و دولت دهى جامعهسازمانجهت اسلاميان 

در اسلام عرف به چه يابد؟  دست نمى و متعارفيافتهی آشتىبه يک جامعهآن نيز ری  و ظاهحتا در مضمون فلسفى
در ايران داری و اقتصاد مدرن سرمايهاسلام از دين قرون وسطايى تركيب چه عواملى منجر به تشكيل يک معنى است و 

  كند؟  مىتحميل كشور كارگران  را برروزی  فقر و سيه وكار مزدیبردگى  سال است كه ٤٠كه بيش از اند شدهكنونى 

 به خصوص به اين دليل كه. قرآن بردبه ها بايد دست به ريشه، يعنى به اين پرسش دادن پيداست كه برای پاسخ
) غير مخلوق(الله ازلى كلام   راقرآنكند كه عزيمت مى "هفقه ظاهري" ینظر یی دوازده امامى از نقطهروحانيت شيعه

.  و معانى كلامى آن جاودانه هستندگرددمشروط به زمان و مكان نمىقرآن اعتبار  انگاری ى كهبه اين معن. شماردمى

                                                 
به اين صورت كه يهوه در مدت شش روز چهان را . ی آفرينش در قرآن و تورات وجود دارديک تفاوت ظاهری در رابطه با اسطوره البته  ٢٣
آيد و آن هم كند، در حالى كه بنا بر قرآن پس از آفرينش جهان مادی هيچ آزاری به الله وارد نمىآفريند و در روز هفتم استراحت مىمى

آفريند، العالمين مىشود كه برای قدرت آن خدايى كه به عنوان ربپيداست كه اين ابتكار مربوط به خود محمد مى. اردنيازی به استراحت ند
  .  شودهيچ حدودی قائل نمى
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ی از همين فرضيهماركس انتقادی و انقلابى در پيروی از تئوری نيز دين ی كنندهو نفىذاتى بنابراين روش نقد درون
- ، نظريهسازدعريان مىسياسى  پراكسيس را درآنيک ر تئوعواقب، كندعزيمت مىی دوازده امامى روحانيت شيعه

به سوی تشكيل سرانجام و كند پردازان اسلامى را با محصولات اجتماعى عقايد مخرب، مرتجع و متعرض خود مواجه مى

   . گيردمىسمت يک نظم نوين 

 اساطير ساميان واز ی عربستان و در پيروی جزيرهنشينى در شبهی مادی زيست باديه بر اساس زمينهاسلام جا كهاز آن

از اين  و تنها شودحسوب مىاصولاً مضر م  بشرخردگرايىجا نيز ايندر نتيجه متكامل شده است، ابراهيمى  اديان ديگر

خويش قادر اجتماعى با رجوع به خرد و تجربيات ها انسانانگاری كه . يابدنيز معنى مىبعثت پيامبران  است كه منظر
در اسلام بنابراين  .اداره كنندخود را ی جامعهبريزند، به عرف دست بيابند و زيست  خود را زندگىی  برنامهنيستند كه

كه و قوای ماهوی خود را ياب خردگرا و حقيقت طبيعتد انسان برای تشكيل عرف باينيز مانند مابقى اديان ابراهيمى 

 و  تحقير، جهت تحميق درركوباين س  پيداست كه.كندد، سركوب نشومحسوب مىو گمراهى  شرمسبب جا اين
سازد و تشكيل يک مىحكومتى مناسب يک ابزار  ىشريعت اسلاماز است كه البته تدارک ديده شده  هاانسانفرودستى 

 به نام جبرئيل اللهگان فرشتيكى از توسط الهى وحى انگاری به اين صورت كه . كندنظام طبقاتى ـ جنسيتى را توجيه مى

    :يابيمبه شرح زير مى) ١٠(ى يونس  سورهاز  ٣٧ى   آيهرا در كه ما مضمون آنشودنازل مىد محمبه ) الامين روح(

ساير كتب (...) تواند يافت، ليكن ناين قرآن عظيم ز بدان پايه از فصاحت و جامعيت است كه كسى جز به وحى خدا »

كند كه بى هيچ شک نازل از جانب خداى عالم  كند و كتاب و احكام الهى را به تفصيل بيان مى آسمانى را نيز تصديق مى

  .«است

راند و از الله به عنوان شخص سوم جا خود محمد است كه سخن مىكند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 البته طرح .دهدالله به افكار عمومى ارائه مى كلام وحى الهى و زمان قرآن را به عنوانهموی كند، در حالى كه ياد مى

ئيسم و شرک امكان  درک خردمند اين آيه فقط از منظر آتهها ميان اسلاميان تا هم اكنون تابو است، زيرااين پرسش
الله   از منظر شرک به اين معنى است كه محمد خود را در جای الله قرار داده و تفاوتى ميان كلام خود و كلام٢٤.دارد

شود و اين خود تكامل اسلام مربوط به ابتكار خود محمد مىم به اين معنى است كه ئيساز منظر آته. شده استقائل نمى

نشينى اعراب گويى روش زندگى باديهازخودگسيختگى و خودتناقض در يک دوران گسست و گذار، يعنى محمد است كه
  . يک دين نوين را پديد آورده استو اديان ابراهيمى و در پيروی از اساطير ساميان 

يک تشكيل ی محمد جهت انگيزهئيستى، يعنى  مصداق درک آتهبلافاصلهک نگاه اجمالى به كليت قرآن ا يبفقط 

 از همان بدوامت اسلامى تشكيل موضوع به بيان ديگر، . گرددمىروشن ی عربستان جزيره در شبهاسلامىحكومت 
 محمد كههمان زمانى است من جا منظور ناي. مطرح شد در مكهوی دوران رسالت بعثت محمد به پيامبری و در ادعای 

                                                 
جا طرح اين نكته نيز ضروری است كه يكى از اسلاميان به نام عبدالكريم سروش جهت نجات اسلام به يک تفسير نوين دينى  البته اين ٢٤
به ادعای وی قرآن محصول خواب و تخيلات خود محمد است و وی تنها تصاويری را كه در خواب ديده، به صورت وحى . وی آورده استر

دشمن "وی هم اكنون در ايران و به خصوص توسط يكى از مفسران قرآن به نام مصطفى حسينى طباطبايى به عنوان . الهى بيان كرده است
  .شود و احتمال اين وجود دارد كه به عنوان مرتد با خطر مرگ مواجه گرددىبه مسلمانان معرفى م" خدا



 ١٦ 

 دوران سه گروه متفاوت در برابر اين در. رسى نداشتنددستجريه می به قوه هنوز  وندبودمحض در اقليت و مسلمانان 
گروه اول يهوديان و مسيحيان  .كردندرا انكار مىوی بعثت شكلى بودند كه هر كدام به آرايى كرده صفمحمد رسالت 

 يهود برگزيدگى قومكردند، زيرا به  پيامبری محمد را انكار مىيهوديان .ناميد مى"اهل كتاب"ها را محمد آن كه بودند

پرستى  تبارى محمد و افزون عرب و شد يل مبعوث مىياسرا مبر نوين بايد از قوم بنىبه اين معنى كه پيا. ايمان داشتند
را پيامبر خود  مسيحياندر برابر . آمدندبه حساب مىی وی يامبرپمصداق  عليه ىنياكان وى براى يهوديان اسناد مشخص

را يک خداى يكتا  الله محمددر حالى كه اعتقاد داشتند، " سوالقد پدر، پسر و روح" اصول دانستند و به فرزند خدا مى

ها  آن. ناميد مى"مشركان"ها را پرستان بودند كه محمد آن دوم افزونروه گ.كه نه والدى و نه مولودى داردشمرد  مى
خواستند كه از آوردند، زيرا نمىاسلام ايمان نمىدادند و از اين رو به ی اهالى مكه را تشكيل مىاكثريت قابل ملاحظه

دليل امتناع . ناميد مى"انكافر"ها را سوم دهريان بودند كه محمد آنگروه  .والدين خود دست بشويند عرفايمان و 

-محصول خرافات مىقيامت را موعود و روز بود كه اعتقاد به قدرت طبيعت  اسلام، ايمان به از گرويدن به دينها  آن

فقط حيات اين جهانى اعتبار داشت و پس از مرگ همه چيز به پايان دهريان براى . كردشمرد و در نهايت رد مى

  .رسيد مى

د و از وی جهت اثبات ندانستامبر قلابى مىمحمد را يک پيـ البته با دلايل متفاوت  ـ اين سه گروهاعضای بنابراين 
اى منسوب  فقط به اشخاص اسطوره معجزه زيرا ،بودمنتها محمد فاقد قدرت اعجازی . خواستندمعجزه مىرسالتش 

ها   است كه افسانهی دورها گذشته تجربيات ى ى زمانى و انتقال غلوگرا و سينه به سينه فقط پس از ايجاد فاصله و شود مى

در اوضاع موجود، محمد براى مخالفانش يک فرد . آيند مىپديد اى  گيرند و اشخاص اسطوره ن عمومى شكل مىدر اذها
  .كرد را قانع نمىىكسهيچ ی وی است، بود و ادعای وی كه قرآن معجزهعادى حقيقى و 

 به دين اسلامو سازد   متقاعدرااهالى مكه از  كوچكى گروه پس از گذشت مدتى محمد موفق شد كهبا تمامى اين وجود، 

 جهت معيارتنها محمد برای  .اندچه مرامى داشته و تا كنون چه كرده مسلمانان مهم نبود كهاصولاً برای وی . در بياورد
حتا حاضر بود كه تمامى  الله در كمال حيرت،و شد از خود وی محسوب مىتبعيت بى چون و چرا اثبات ايمان به اسلام 

 مضمون اين به عنوان پيامبر الله بيعت كنند كه ما محمد ابها آنكه  اگر ،سازدتبديل به ثواب  رانامسلمانان گناهان 

  :يابيممىبه شرح زير ) ٢٥(ى الفرقان  سورهاز  ٧٠ى  آيهرا در وعده و وعيدها 

ل به ثواب گرداند ا بدعمل صالح بجاى آرند پس خدا گناهان او ر الله مگر آن كسانيكه از گناه توبه كنند و با ايمان به»

  .« در حق بندگان بسيار آمرزنده و مهربان استو خداوند

به . هستيم  اسلام دين از طريقخلاقىتدارک يک سقوط اشاهد جا اينما كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها الله آن، بلكه شوند مىشيده نه تنها بخمحمداين صورت كه هر گونه جنايت و جهالتى پس از ايمان به الله و تبعيت از 

 متقاعد ساختن و تجمع افرادی را به دور خود داشت كه یجا انگيزهپيداست كه محمد اين. كندتبديل مىبه ثواب نيز را 

 ناميد و "متقيان"اين گروه از تازه مسلمانان را وی . ی خود طرد و منزوی شده بودندوابق نامتعارف از طايفهسبه دليل 
شوند محسوب مىمتقيان در مفهوم قرآنى آن كسانى . ف كرديتعرقرآن آيات توسط مانند مخالفانش دقيقاً ا نيز ها رآن

از خوف الله در همواره ، اندبيعت كرده محمد با رسالت پيامبراندليل بدون هيچ پرسشى پيرامون معنى آفرينش و كه 
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توان به مى" متقيان"ی  مقولهآشنايى با معنى قرآنىبراى  .ندكن مى منكرز و امر به معرف و نهى او عبادت  هستندهراس
  :به شرح زير آمده استها آندر رجوع كرد كه ) ٢٠(ى طه  سورهاز  ١٧ى   آيهو) ٢١(ى الانبياء  سورهاز  ٤٩ى  آيه

  .«انندميترسند و از ساعت قيامت و روز جزا سخت هراس(...) متقيان همانهائى هستند كه از خداى خود در نهان »

اى فرزند عزيزم نماز بپا دار و امر بمعروف و نهى از منكر كن در اين كار از مردم نادان هر آزار بينى صبر پيش گير »
  .«در امور لازم عالم است(...) اى از عزم ثابت  كه اين صبر و تحمل در راه تربيت و هدايت مردم نشانه

شويم جا با آثار روانى اديان ابراهيمى در شكل اسلامى آن مواجه مى اينكند، مای نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

. دارددر اين ارتباط عبادت يک نقش مؤثر . كننديابى پيرامون مسائل دين و دنيا ممانعت مىكه از خردگرايى و حقيقت
جا با ما اين. رين بردگى استبه معنى تم" عبادت"ی به معنى بنده، غلام و برده و مقوله" عبد"ی در زبان عربى مقوله

 معنى "امر به معروف و نهى از منكر"ی  مقوله، در حالى كهشويمو بردگى خودكرده نيز مواجه مىی خودفريبى هاجنبه

كه ياد كرد مسلمانان  ینماز روزانهبه خصوص و مضمون عبادت از جمله بايد از . دهدمىردگى ديگران را تضمين ب
-را مىفضايى تدارک تشكيل  محمد به اين ترتيب،. شودمى الله  پيامبروبا الله  بيعتكرار مداوم  تمحدود بهمحتوای آن 

  . گردد محصور) امت اسلامى(ى متقيان  زده مسلمان مبهوت در جماعت بهتكه ديد 

دت وحتوانست كه مىها بود و تدارک بندگى آنمسلمانان " جهان درونى"تسخير  تنها از طريق پيداست كه محمد
اقليت   دوران رسالت محمد در مكه دردركه مسلمانان جا از آن. سازدتضمين خود سركردگى  را بهاسلامى ی امت كلمه

برخى از تازه مسلمانان يا بدون چون و چرا به در نتيجه  ،رسى نداشتی مجريه دستبودند و محمد هنوز به قوهمحض 

محمد اين گروه را منافق و فاسق ناميد . كردند خود را با وی فسق مىيعتمدتى بدادند و يا بعد از تن نمىوی سركردی 
ياد كرد كه ) ٢٩(ى العنكبوت  سورهاز  ١١ و ١٠هاى  آيهاز جمله بايد از . قرآن تعريف كردآيات از طريق نيز  را هاو آن

  :شوند منافقان به شرح زير تعريف مىها در آن

ايمان آورديم و چون رنج و آزارى در راه خدا ببينند فتنه و عذاب خلق را با گويند كه ما به خدا (...) و بعضى مردم »
بوديم آيا خدا بر دلهاى (...) برسد آن منافقان گويند ما هم با شما (...) عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه نصرت و ظفرى 

  «ر نيست؟خلايق از هر كسى دانات

شكست و پيروزی مواجه و لحظات خويش با سياسى ف اهدار تحقق مسيدر شويم كه جا با صدای كسى آشنا مىما اين
ی قوله مبا استفاده ازهمواره محمد ر حالى كه د. است ناكام شده به رهبری خودی مسلمانان در تدارک وحدت كلمه

 "الارضمفسد فى"، ليكن از سوی ديگر، مخالفان اسلام را داشتتأكيد اسلامى حكومت ضرورت تشكيل ر  ب"خلافت"

 طرحرسالت خود در مكه محمد در همان دوران به بيان ديگر، . كردتهديد مىمجازات اخروی ها را با خواند و آنمى
بيرونى حدود  درونى و حدود معنى ايجاد آن بهمجرد در شكل تشكيل حكومت جا اين .ی حكومت اسلامى را ريختاوليه

ان و منافقرا در ارتباط با مسلمانان امت  حدود درونىد به اين صورت كه محم .جهت تشكيل يک حاكميت نوين است

پديد اهل كتاب، كافران و مشركان با تناقض در   راحكومت اسلامى حدود بيرونىوی  در حالى كه ،ان معين كردفاسق
خلى و دهد كه از دشمن دای امت اسلامى گزارش مىنطفهتشكيل در آيات مكه از  "متقيان"ی به بيان ديگر، مقوله. وردآ
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البته محمد در . در آمده استبه عنوان پيامبر الله بى چون و چرا به تبعيت از محمد ظاهراً ه و تدشمن خارجى مجزا گش
به معنى خردگرايى پيرامون ارزيابى  كه البته كندنيز استفاده مى" نمتعقلا ":ی ديگری مانندقرآن برای متقيان از مقوله

معنى پايبند شتر " عقل"ی در زبان عربى مقوله. فرينش جهان مادی و انسان نيستوحى الهى و پرسش در مورد منطق آ

ها در حال زدند كه آنهای خود به پای شترها پايبند مىبه اين صورت كه عشاير عرب پس از احداث خيمه. دهدرا مى
نابراين زمانى كه محمد در ب. آوری گله جهت نقل مكان بعدی آسان گرددها دور نشوند و جمعچرا از محل اقامت آن

و به بيعت با الله  منظور وی آن مسلمانانى هستند كه كند،استفاده مى "متقيان"به جای " نمتعقلا"ی قولهقرآن از م

  اصولشناسند، ازشرعى را به رسميت مىكنند، احكام مىرعايت مانند، حدود اسلام را پايبند مىالله پيامبر تبعيت از 
  .كشندمىدينى و سياسى محمد را به چالش نگيرند و سركردگى مى ندين اسلام فاصله

ی سياسى حكومت اسلامى نيز دست يافت محمد در دوران رسالتش در مكه به يک طرح اوليه از فلسفهبه اين ترتيب، 

در اين به اين صورت كه وی مصلحت تشكيل حكومت اسلامى را . ياد كرد" گرايىمصلحت" عنوان هتوان از آن بكه مى
ای اعراب و از شكيبايى فضای دينى مكه حداكثر استفاده را ببرد، كليت ديد كه اندازه نگاه دارد، از همبستگى طايفهمى

 دشمنان و مخالفان، سازدنها را مستقيماً مردود ندهد و تمامى مقدسات آنمورد پرسش قرار يكباره عرف مشركان را 

دين اسلام را متوازع و متسامح جلوه دهد و كند، ديگر متفرق يکها را از آنشناسايى و از طريق آيات قرآن خود را 
گرايى بود كه  بيان ديگر، تنها با استفاده از سياست مصلحتبه. نشوراند و مسلمانان بر عليه خودتمامى اهالى مكه را 

از آن پس . در كل ناموفق بود رسالتش  ازدوران وی در اين در حالى كهبه يک امنيت جانى دست يافت، در مكه محمد 

به خصوص . كه عموی محمد، ابوطالب و همسرش خديجه فوت كردند، امنيت جانى محمد نيز با خطر جدی مواجه شد
پرست جا كه وی يک بت و از آنی هاشمى در آمدطايفهگى عموی ديگر وی به نام ابولهب به سركردبه اين دليل كه 

  .محمد را بى چون و چرا تضمين سازدجانى  كه امنيت شدمتعصب بود، در نتيجه حاضر نمى

تر از گذشته شد، وی تصميم به مهاجرت به شهر  محمد و مسلمانان به مراتب تنگرعرصه بدر مكه از آن پس كه 
- گشتند كه اتحاد آنجا به دنبال يک رهبر سياسى مىپرست آنبه خصوص به اين دليل كه طوايف بت. مدينه را گرفت

به را به اين ترتيب، محمد در عرض سه سال تدارک مهاجرت مسلمانان . يهودی تضمين سازد طوايف  برابرها را در

از . از اين پس، نقش سياسى محمد نيز بلافاصله آغاز شد. جا گريختبه آناز مكه با ابوبكر راه مدينه ديد و سرانجام هم
به اين . شوندطرح مى" غزوات"عنوان تاريخ اسلام به  كه در های مكه ياد كردجمله بايد از راهزنى مسلمانان به كاروان

 يافت كه البته در پرتو) غارت، چپاول( مخصوص ی مادینيز يک زمينهحكومت نوين اسلامى ی سياسى فلسفهترتيب، 

-شكل عملى و واقعى به خود مىتعصب بروز شكيبايى و طريق اتخاذ از گرايى قرار داشت و مصلحتی سياسى فلسفه

به اين صورت كه محمد با طوايف متفاوت مدينه ائتلاف و همبستگى شهر را در برابر هجوم سپاه مكه تضمين . گرفت

- اين. كردها را صادر مىراند و در زمان مناسب فرمان قتل آنبه حاشيه مىشناسايى و كرد، مخالفان و رقيبان خود را مى

به خشک و خالى تظاهر فقط يک  و ویسياسى و نظامى ی ضعف ی نقطهجا پايبندی محمد به قرارداد تنها نتيجه
ملغا و با ى را خود بسته بود، قراردادهايگرفت، بلافاصله از آن پس كه وی در موضع قدرت قرار مىزيرا بود، شكيبايى 

هاى  مى يهودى به نا سه طايفه از جمله بايد .شوراند، مسلمانان را بر عليه مخالفان خود مى دينىترويج تعصب
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ها را لغو كرد و سپاه را به ياد آورد كه محمد قرارداد حكومت اسلامى با آنالقريضه  النضير و بنى القينقاع، بنى بنى
ه به خاک و خون كشيداز گذشته با شدت بيشترى و يكى پس از ديگرى ها شوراند كه  را چنان بر عليه آنمسلمانان

موفق شد كه مكه را از طريق سپاه مسلمانان تسخير سرانجام محمد يد و بعد از يهوديان نوبت به مسيحيان رس. شدند

 و اطراف كعبههای بتتمامى نه تنها از اين پس، سياست شكيبايى ديگر در مصلحت حكومت اسلامى نبود و محمد . كند
يا  كهگذاشت  "انتخاب"  در برابر اين نيزراجا آناهالى  كرد، بلكه براى مشركان ممنوعجا را منهدم و زيارت آنرا  مكه

نماز بخوانند و ، اسلامى را بپذيرندحكومت اقتدار ، بيعت كنند پيامبر الله به عنوانوی با ، به دين اسلام ايمان بياورند

   ٢٥.كشته شوند) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(هاى حرام   ماهپس از سپری شدنكه يا اين و زكات بپردازند

پس پديد آورد و " گرايىمصلحت"ی سياسى را به صورت  يک فلسفه سال رسالتش٢٣عرض به اين ترتيب، محمد در 

ی با مطالعه. ی عربستان مسلط گرددجزيره بر كليت شبه سرانجاماستقرار حكومت اسلامى در مدينه موفق شد كهاز 

،  استو دارالحرب دارالاسلام دوگانىمضمون آن  كهاسلامى حكومت قرآن به صورت يک اثر تاريخى بلافاصله طرح 
. ی زندگى مسلمانان است كه به صورت امت تحت حكومت اسلامى قرار دارددارالاسلام همان منطقه. گرددعريان مى

در رأس . سازدروابط مسلمانان را منظم مىشود و شريعت اسلام ی الله توجيه مىدر قرآن تشكيل امت اسلامى با اراده

و تنها از اين بابت است كه وی نه به مسلمانان، آيد  به حساب مى مجری شريعتحكومت اسلامى خليفه قرار دارد كه
در و آن هم   فقط به اللهبه شرح زيرو ) ٤(ى النساء  سورهاز  ٥٩ى  و آيه) ٢(ى البقره  سورهاز  ٣٠ى  آيهبلكه بنا بر 

  :استگو پاسخآخرت 

خليفه خواهم گماشت، گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود من در زمين »
كنيم خداوند فرمود من  كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى ها ريزند و حال آن گماشت كه در زمين فساد كنند و خون

  .«دانيد دانم كه شما نمى مى(...) چيزى 

يد و چون در امرى كارتان به گفتگو و نزاع كشد به را اطاعت كن(...) اى اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانروايان »
  .« و روز قيامت ايمان داريدحكم خدا و رسول باز گرديد اگر به خدا

-بلامنازعهقدرت يک جا با توجيه دينى يک ساختار كاملاً متمركز از كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

بدون واسطه به نيز مخالفان خود را ی انگيزهپذيرد، بلكه را نمىانتقاد منطقى گونه مواجه هستيم كه نه تنها هيچی سياسى 
در اين ارتباط طرح اين . كندمىتهديد مجازات دنيوی و اخروی به ها را دهد و آنی الله نسبت مىمخالفت با اراده

های ديگری را نيز متكامل هموضوع نيز ضروری است كه محمد پس از مهاجرت به مدينه و كسب قدرت سياسى مقول

از جمله . ها را از ميان بر داردسازد و سرانجام آنتر قرآن دشمنان حكومت اسلامى را مشخصآيات كرد كه از طريق 
ها با دقت جهانى آنياد كرد كه تعريف و مجازات اين" دلبيمار"و " ، محارب"، ملحد"مرتد: "هايى مانندبايد از مقوله

توان از از جمله مى. شودها محسوب مىده است، در حالى كه آتش جهنم مجازات اخروی و ابدی آنكامل در قرآن آم

) ٥(ى المائده  سورهاز  ٣٣ى  و آيه) ٣٣(ى الاحزاب  سورهاز  ٦٢ تا ٦٠هاى  ، آيه)٢(ى البقره  سورهاز  ١٤ تا ١١هاى  آيه
                                                 

قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت اسلامى؟، در آرمان و انديشه، ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٥
  ، برلين)همين شماره(جلد پانزدهم 



 ٢٠ 

- الله جلوه مىقابل تغييرصورت قانون جاودانى و غير ياد كرد كه به شرح زير قتل عام مخالفان حكومت اسلامى را به 

   :كنندتمامى مسلمانان مىشرعى ى  وظيفهرا تبديل به اعتقاد دينى و دهند و اجرای آن

آگاه باشيد كه . كنيم آنان را گويند كه در زمين فساد نكنيد، پاسخ دهند كه تنها ما كار به صلاح مى) مؤمنان(چون »

كه ديگران ايمان آوردند، پاسخ  دانند و چون به آنان گويند كه ايمان آوريد، چنان خود نمىايشان سخت مفسدند ولى 
دانند، چون به  دهند كه چگونه ما ايمان آوريم به مانند بى خردان، آگاه باشيد كه ايشان خود سخت بى خردند ولى نمى

كه  ت كنند، گويند ما باطناً با شماييم جز اينهاى خود خلو اهل ايمان برخوردند، گويند ايمان آورديم و چون با شيطان

  .«كنيم مؤمنان را استهزاء مى

كنند و  تبليغات مى) بر ضد اسلام(ها كه در مدينه  هايشان مرض و ناپاكى است و هم آن اگر منافقان و آنان كه در دل»

ان بر انگيزيم تا از آن پس جز اندک آن) بر قتال(نكشند ما هم ترا (...) سازند، دست  اهل ايمان را مضطرب و هراسان مى

اند بايد هر جا يافت شوند آنان را گرفته جداً  زمانى در مدينه و جوار تو زيست نتوانند كرد، اين مردم پليد به درگاه حق
ى ادوار و امم گذشته برقرار بوده است و بدان كه سنت خدا هرگز  است كه در همه(...) اين سنت خدا . به قتل رسانيد

  .«ل نخواهد گشتمبد

ها را كشته  همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند، جز اين نباشد كه آن»
  .«يا به دار كشيدند و يا دست و پايشان را بخلاف ببرند

. سازد اسلامى را ضروری مى حكومتقتل عام مخالفان تشكيل دارالاسلام كند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

د و نيابدست نمى بشر و حقوق از انسان شمولبه يک مفهوم جهاناصولاً اسلامى  فقهشريعت و ، پيداست كه از اين منظر
ها را مشروط به كند، شرط بقای انسانتحميل مىی مسلمانان  و كليت جامعهصرف نظر از آن نظم جنسيتى كه بر زنان

بسيار مهم حقوقى نيز مواجه ديگر ی جا با يک مسئلهما اين. دنسازمىو تمكين به حكومت اسلامى ايمان به خدای يكتا 

شويم، زيرا انكار توحيد و مقاومت در برابر حكومت اسلامى به معنى لغو تمامى حقوق و آن قراردادهايى محسوب مى
سياسى را حق مالكيت پديد ی بلامنازعهرت ی مادی اين قدزمينه. بسته استديگران با شود كه يک نفر تا كنون مى

- مختص به الله مىفقط  به شرح زير) ٣١(ى لقمان  سورهاز  ٢٦ى  و آيه) ٣٤(ى السبا  سورهاز  ١ى  آيهبنا بر آورد كه مى

     : شود

ها و زمين است همه ملک اوست در عالم آخرت نيز شكر  ستايش و سپاس مخصوص خداست كه هر آنچه در آسمان»

  .«اس مخصوص اوست و او به نظم آفرينش حكيم و به همه امور عالم آگاه استو سپ

 .«و پسنديده است(...) هر چه در آسمان و زمين است همه ملک خداست و خدا ذاتش بى نياز »

لكيت شويم، بلكه حق ماجا نه تنها با توجيه دينى توحيد مواجه مىكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی الله در قرآن البته حق مالكيت كلى و بلامنازعه. گيردوی در دست پيامبر الله قرار مىيابت اصولاً در دست الله و به ن

به اين ترتيب، جان، مال و . شود به كرات توجيه مى نيز"الدينيوم مالک"و " العالمينرب: "هايى ماننداز طريق مقوله
ر كسى كه ه. آيندبه انحصار الله و پيامبر وی در مىمنابع طبيعى و ثروت اجتماعى  و كليت هاناموس تمامى انسان
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تماماً ی خود را  و ارادهاسلامى اثبات كندكومت ، قدرت و شهرت را دارد، بايد ارادت خود را به حثروتكسب ی انگيزه
 و هستندبى معنى " عدالت"و " قرارداد"اهيم جا اصولاً مفاين. قرار دهد پيامبر اللهسياسى در راستای پيشبرد اهداف 

" مكر"های  مقولهجاهمين منوال، اينبه . شوندمربوط به اخلاق نمىی حكام اسلامى پايبندی به وعده و وعيدهای گذشته

ی تبعيض و هفنطشوند كه البته  تلقى مىفردیيک ابزار مناسب جهت تحقق اهداف سياسى و انباشت ثروت " قهر"و 
 و كندياد مىهم " قهار"و " مكار"به خصوص به اين دليل كه قرآن نيز از الله به عنوان . دنگذارمىدارالاسلام در را فساد 

انحطاط پيداست كه در پرتو آيات قرآن . بيندهيچ مانعى نمى" دشمنان اسلام"حيله بر عليه دروغ و در استفاده از 

حاكميت و تثبيت ريزی شده است كه البته جهت استقرار نامهی همبستگى اجتماعى براخلاقى، تفكيک جنسيتى و تفرقه
به را آنكه قرآن م يشومىجا با يک جنگ همه بر عليه همه در امت اسلامى مواجه ما اين. اسلامى بسيار كارساز است

غير كافر، مشرک،  منحرف، به اين صورت كه هر كسى قادر است كه ديگری را. آورد پديد مى"عامل اختلال"عنوان 

 آورد و زن و پديدعى نظر شرموی را از قتل دليل و حتا شخصى چپاول اموال  توجيهبخواند و ) يهودی، مسيحى(مسلمان 
نزد مسلمانان اصولاً شود كه  قرآن باعث مىتزندگى در پرتو آياپيداست كه . بكشدخود گى دبه برنيز فرزندان وی را 

 متعارف است كه البته از روابطنظام اخلاقى به يک مبتنى جا حس شرم اين. يآيدپديد ن" شرم"يک مفهوم اخلاقى از 

خجالت و  و منجر به كندجلوه مىيک شخص آبرويى بى  وننگ، رسوايىحس تقصير، آيد و به صورت اجتماعى پديد مى
ريزی شده پىاسلام  پيامبر تبعيت از بنياد اسلام بر بيعت با الله وكه جا ليكن از آن. شودسرافكندگى وی در جامعه مى

. شودها ممانعت مىآن" جهان درونى" با جامعه قطع و از بازتاب تجربيات اجتماعى در انی مسلماناست، در نتيجه رابطه

و " جناح خودخواه"ها در آن" جهان درونى"گردد و  مسلمانان مستقر مىخودانگيختگىمانعى در برابر به اين ترتيب، 
با  در رفتار و كردار خود مسلمان هيچ تضاد و تعارضى راشخص به بيان ديگر، يک . گرددىتفكيک نم" جناح خيرخواه"

ی دوم تمامى در وهلهی خود با خدا معطوف است، در حالى كه به رابطهاول  وهلهدر گيرد، زيرا در نظر نمىاجتماع 

 انحراف اخلاقى،  نه به حسابشوند،وب مى محسنامطلوب و منفىهای خود را كه برايش پليدی و هاكفايتىبى، هاكاستى
 مخرب ها، نقشافزون بر اين. دهدی الله نسبت مىبه دست تقدير و ارادهكاری خويشتن، بلكه گناهفقدان عرف و يا 

كاری و شرم مسلمانان عبادت، روزه، قربانى، كفاره، استغفار، زيارت و امر به معروف و نهى از منكر است كه از حس گناه

نيز آشنا " گريزیجهان"ی جا با مضمون مقولهما اين. كندها ممانعت مىآن" جهان درونى"كاهد و از تشنج مىجامعه در 
اسلامى در آمده و  و شريعت ی حاكميتمسلمان در زندگى واقعى خويش به سلطهشخص به اين صورت كه . شويممى

آيات در پرتو گو به جامعه، بلكه  نه پاسخد، در حالى كهكنيک زندگى دنيوی و اجتماعى را سپری مىدر دارالاسلام 

  .  است شدهيش در آخرتپادش خوقرآن معطوف به سزا و 

گويى گسيختگى و خودتناقضازهم همان ، يعنى ازپيداست كه روابط مسلمانان در دارالاسلام از آن مناسبات واقعى

ی عربستان جزيرهبا سياست حكومت اسلامى در شبه  وت پس از تسخير قدركرد كه البته محمدی مادی رشد مىزمينه

اين منطقه را با ضرورت گسترش حكومت غارت و چپاول طوايف متفاوت به اين صورت كه محمد . پديد آورده بود
ی دارالحرب مواجه هستيم كه مربوط به آن منطقهجا با ما اين. كرداسلام توجيه مىخدا و اسلامى و جهاد در راه 
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ما . جا هنوز به اسلام ايمان نياورده استو مردم آنی حكومت اسلامى در نيامده شود كه هنوز به سلطهيى مىجغرافيا
   :يابيممىبه شرح زير ) ٨(ى الانفال  سورهاز  ٣٩ى  در آيهرا " جهاد"ی مضمون مقولهبراى نمونه 

  .« گردد اللهد و آئين همه ديناى مؤمنان با كافران جهاد كنيد كه در زمين فتنه و فسادى نمان(...) »

كند، جهاد در راه الله و گسترش حكومت اسلامى پس از تسخير تمامى جهان و ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
- رب"جا با عواقب تئوريک قرآن، يعنى الله به عنوان ما اين. يابدها به خدای يكتای مسلمانان پايان مىايمان تمامى انسان

 به اين صورت كه محمد اصولاً نه دين .شويم مىمواجهدر پراكسيس سياسى " الانبياخاتم"و محمد به عنوان " نالعالمي

و گرايى مطلقجوانب متنوع جا با ما اين. شودشناسد و نه حق بقا برای غير مسلمانان قائل مىديگری را به رسميت مى
در برابر يک يک سناريو سفيد شكل شويم كه به م مواجه مىدر دين اسلاو نوعى از سوسيال داروينيسم دوگماتيسم 

ا م. اندآرايى كردهصفدشمنانه ديگر به اين صورت كه انگاری دو حزب متضاد در برابر يک. آيدسياه در مىسناريو 

الله ه نام شويم كه با استناد به يک خدای يكتا بآشنا مىنيز حكومت اسلامى شمول از با يک طرح جهانچنين همجا اين
 قتل  ودهدبه حزب شيطان نسبت مىبه شرح زير )٥٨(ى المجادله  سورهاز  ٢٢ تا ١٨هاى  آيهتمامى مخالفان خود را در 

   :كندمىحكومت اسلامى ی سياسى و برنامهمسلمانان ها را تبديل به اعتقاد دينى آنعام 

 آنان ،كه فكر و ذكر خدا را به كلى از يادشان بردها سخت احاطه كرده دانيد كه شيطان بر دل آنباى اهل ايمان »
اند چنين نخواهى يافت كه دوستى با دشمنان خدا و  هرگز مردميكه ايمان بخدا و روز قيامت آورده(...) حزب شيطانند 

  .«هستند الله ها هم از خدا خشنودند و اينان به حقيقت حزبو آن(...) رسول كنند 

تى مواجه فاشيستى و ی سياسى توتاليتاريسيک فلسفهجا با كند، انگاری كه ما اين ملاحظه مىی نقادگونه كه خوانندههمان
بى چون و چرا از جا مسلمانان از طريق عبادت سلب خرد شده و ظاهراً به تبعيت به خصوص به اين دليل كه اين. هستيم

خود كه البته از تاريخ و شكلى ياد لامى در بنليكن حكومت اس. اندامبر الله در آمدهيپگرا به عنوان يک رهبر مطلق

برای نمونه قرآن .  استيىگرامصلحتمبتنى بر امبر اسلام در راستای كسب قدرت سياسى پديد آمده است، يتجربيات پ
هراستند، دوستى كنند، گوشت ها مىدوستى نكنند، اما اگر از آن) مسيحيان(خواهد كه با يهود و نصارا از مسلمانان مى

هستند، بخورند، تا زمانى كه در جهاد پيروز مرگ رده، گوشت خوک و خون نخورند، اما اگر از گرسنگى در حال م

كه برای آن حكم شرعى از اسلام قرآن حتا ارتداد . هستند، صلح نكنند، اما اگر با امكان شكست مواجه شدند، صلح كنند
به بيان . شماردمسلمانان ايراد شود، قابل مجازات نمىكند، اگر صوری باشد و جهت نجات زندگى مرگ را صادر مى

مى به ی حكومت اسلاتجديد قوا و تعرض دوبارهجهت دهى شده نشينى سازمانگرايى تنها يک عقبديگر، مصلحت

 سلط نهايى وتدهد و تا ی الله نسبت مى را به اراده اهداف خود تحققحكومت اسلامىدارالاسلام و دارالحرب است، زيرا 
  .آيدكامل بر تمامى جهان آفرينش كوتاه نمى

حكومت تشكيل تظاهر به توازع و تسامح كند و گرايى  از منظر مصلحتامكان داشت كهمحمد برای به اين ترتيب، 

ی ثروت اجتماعى، بلكه محصول ی شخصى خود جهت كسب قدرت سياسى و مصادرهرا نه مربوط به انگيزهاسلامى 
كلى به حق مالكيت پيداست كه . انگيزد  ر خود بو تعصب مسلمانان را بر عليه مخالفان سياسيواند بخ الله ى تحقق اراده
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، اگر خواست يكى را به العالمين رب به نيابت دنيوی و الله  به عنوان رسول كهدادی سياسى مىوی يک قدرت بلامنازعه
شويم كه جا با آثار ايجاد يک عرف نوين مواجه مىاينما . روزی بكشاندسيهفقر و تمول و نعمت برساند و ديگری را به 

به اين صورت كه نه تنها ساختار . كندفراروی مىدينى متمركز تشكيل يک حكومت ای آن به سوی از شكل طايفه

به های سياسى ، بلكه روش اتخاذ تصميمگردد مىسران طوايف اعارب در مكه منحلتجمع حل مبه عنوان " دارالندوه"
 كه شدندتمامى مسلمانان موظف با تشكيل حكومت اسلامى . انجامدمىپايان   بهدر نهايتارگيری و مناظره نيز صورت ي

اهداف كه در منافات با موضوع هر  و چيزر اصولاً هاز اين پس، . تن دهندمحمد دينى و سياسى مطلق به سركردگى 

 خود را از جا كه محمد مخالفان از آن. شدطان مىگرفت، منسوب به دشمنان الله و حزب شيقرار مىحكومت اسلامى 
مسلط شود و ها بر آنقادر بود كه چنين وی همكرد، در نتيجه  و منزوى مىمتفرق تعريف، مشخص، قرآن آيات طريق 

و ) عصمت( كيش شخصيت .دارد در فرصت مناسب از ميان بررا ها كه آنيا اين ود در آورد ها را به تبعيت خوآن

ركردگى دينى و سياسى سآورد كه ی مسلمانان برای وی اين امكان را پديد مىحمد بر ضرورت وحدت كلمهتأكيد م
 خود را مخالفانقتل و فرمان يم كند، فرمان به جنگ و صلح دهد، عرف و اخلاق معمول را دگرگون سازد خود را تحك

های خود پاسخگو و از برای تصميم) تقام به مثلان(ی طوايف اعراب بنا به عرف گذشتهكه  بدون اينصادر كند، البته 

از رد كه كرا از همين منظر استفاده مى" در راه خدا"، يعنى "الاللهفى سبيل "ی وی مقوله. باشدها در هراس عواقب آن
 گانگى به اين ترتيب، چند. سازديكپارچه مسلمانان را و امت بيابد وحدت سياسى دست به ترور و توحش  ترويج طريق

 گرفت و پرستى و نظم الهى اسلام قرار مى يكتابه در تضاد با ايمان ظاهراً نظرى پيرامون مسائل سياسى و اجتماعى 

 .شد مىها انهدام آنجهت حكومت اسلامى   هدف بهو تبديلكفر و شرک ، يعنى "راه خدا"منسوب به انحراف از 
 را گويى امت مسلمانانگسيختگى و خودتناقضفصل از همت كه مسلمانان راه حل و بنابراين محمد به شدت اصرار داش

ى  سورهاز  ١٠١ى  در آيهمحمد براى نمونه . با استناد به قرآن بيابندهمواره پديد آورده بود، حكومت اسلامى كه خود 

  :دكن به مسلمانان پيشنهاد مىبه شرح زير) ٣٣(ى الاحزاب  سورهاز  ٣٦ى  آيهدر و ) ٥(المائده 

را به هنگام نزول آيات  آيد و اگر پرسش آن مان، هرگز از چيزى مپرسيد كه اگر فاش گردد، شما را بد مىاى اهل اي»

گذشت كه  خدا از عقاب سؤالات بيجاى شما در. كند چه را مصلحت باشد، بيان مى گذاريد، قرآن براى شما آن قرآن وا

  .«خدا آمرزنده و بردبار است

فرمانى خدا و رسول كند  و هر كس نا(...) كه خدا و رسول حكم كنند اختيارى نيست بر هيچ مرد و زن مؤمن در كارى »

  .«دانسته به گمراهى سختى افتاده است

گيرد كه عقل قرآن به عنوان وحى الهى يک شكل ابلاغى به خود مىكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
گردد كه نه به ين از منظر قرآن يک مسلمان تنها زمانى رستگار مى بنابرا.سازدمسلمانان را شنوا و مخاطب خود مى

 .عرف جامعه را در نظر بگيردرعايت بپردازد و نه  و پليدی نيكىمعانى خردگرا و دنيوی جستجوی   بهخودانگيختگى و

دار و كردار خود درستى گفتار، پننيكى و قرآن به عنوان وحى الهى از ستناد به آيات برای وی همين كافى است كه با ا
پيداست . رستگاری، يعنى سعادت اين جهانى و آن جهانى خود را تضمين شده بپنداردآمرزش و مطمئن باشد و كاملاً 

صرات "به اين صورت كه عامل گمراهى از . كند ايفا مى"عذر گناه"جا شيطان هم يک نقشى را به عنوان كه اين
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شود كه البته از طريق عبادت، صى مسلمان، بلكه فريب شيطان تلقى مىی فردی و خصوصيات شخنه انديشه" المستقيم
شود و نه هيچ جريانى مشاهده مى" خرد عملى"جا نه اثری از اينبنابراين . گرددبر طرف مىنيز استغفار، قربانى و زيارت 

 مسلمانان نيز يک شكل پيداست كه از اين منظر، وحدت. تواند در منافات با اهداف حكومت اسلامى رسميت بيابدمى

 بيعت ولغو از عواقب  مسلمانان و وحشتتبعيت گيرد كه البته از طريق به خود مىو ظاهری گريز جهان، غير واقعى
يابيم كه تا رسالت خود محمد مى سال ٢٣ اين موضوع را در مدت ما مصداق .آيدپديد مى  به اسلامايمان خودفسق 

مفهوم دارالاسلام كه به كرات در قرآن بنابراين . ورت نهايى بر منافقان مسلط شود كه به صنشدموفق پايان عمر خود 

گيرد، زيرا وحدت مسلمانان فقط زمانى متحقق تنها يک شكل ايدئولوژيک جهت تبليغ برای جهاد را به خود مىآيد،  مى
-بان، فاسقان، مرتدان و مفسدان فىها به دين اسلام گرويده و تمامى ملحدان، منافقان، محارگردد كه تمامى انسانمى

يک با  نه با وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان، بلكه بنابراين ما با استناد به قرآن. العرض به قتل رسيده باشند

را توجيه ، يعنى فاشيسم مذهبى نوعى از سوسيال داروينيسمشويم كه آشنا مىتشكيل حكومت اسلامى جهت مانيفست 
كه شرط بقای مسلمانان و تداوم دارالاسلام در نابودی ديگر اديان و قتل عام مخالفان حكومت به اين معنى . كندمى

-به بيان ديگر، با وجودی كه قرآن از ايمان به توحيد و ضرورت وحدت مسلمانان سخن مى. شوداسلامى جستجو مى

شود و همان شرايط متضادی مىته يافجهان موضوعيتگويى گسيختگى و خودتنافضاز همخود آن منجر به ليكن گويد، 
، دزدی، مكرجا نه اين.  را داردهاآورد كه با تحقق شريعت اسلامى ادعای فراروی از آنپديد مىدر واقعيت ابژكتيو را 

روايان و تبعيض ميان مسلمانان ی فرمانقوق ويژهشوند و نه حمحسوب مىنفسه خلاف فىقتل و تخريب  چپاول، تجاوز،

شود كه اين اعمال غير متعارف جا فقط به اين موضوع خلاصه مىمسئله اين. سازنددار مىاسلامى را خدشهاصول عدالت 
- تر مىها را گسترده و قلمرو آنشوندروا و مير غضبان وی مىتمول فرماندر مصلحت حكومت اسلامى هستند، منجر به 

" عرف" و "عدالت"، "حق"، "اخلاق":  مانندشمولای جهانهپيداست كه از درون يک چنين نظمى نه مقوله سازند، يا نه؟

و به شخصه قرآن مصداق دينى خود را به بيان ديگر، . گيرندمىشكل نهايتاً و هويت انسانى فرديت آيند و نه پديد مى
- دامن مىهمسوسيال داروينيسم به يک جنگ همه بر عليه هنوعى از ، زيرا با استناد به آوردپديد مىر واقعيت ابژكتيو د

انسان  ذات از اين منظر پيداست كه. سازدی انسانى را تكه و پاره مى از طريق يک سقوط اخلاقى همبستگى جامعهزند و

عامل "قرآن به عنوان خود را مسلمانان ، در حالى كه علت گناه و شرارت گيردخود مىكار و شرور به گناه يک ظاهر نيز
كند و آن بر جامعه تحميل مىرا مناسباتى چنان  به عنوان كلام ازلى الله رتيب، قرآنبه اين ت. آوردمىپديد  "اختلال

قابل  ی دينىهاترين حكومتترين و غيرانسانىكه از يک سو، استقرار خشنآورد شرايط منحط اخلاقى را به وجود مى

كشد كه شريعت قرون لال مىاضمحسقوط اخلاقى و ی انسانى را به و از سوی ديگر، چنان جامعهشوند توجيه مى
ترين غير انسانىهارترين و ی و مجريه، قضائيه  قوای مقننه ذهنيتیاسلام قادر است كه تبديل به سرچشمهوسطايى 

جا ديگر فرقى ندارد كه نيروی كار در شكل بندگى و بردگى مستقيم و يا اين. گرددهای توليد و توزيع اجتماعى روش

  .باشدكشيده شده  و معاصر  در جهان مدرنداریدی در روش توليد سرمايهكه به بردگى كار مزاين

، "بيعت": هايى مانندبه مضمون مقوله قرآن به عنوان كلام ازلى الله كند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ى ظاهراً موجه وحى اله  بهرجاعكه نه با استناد به خرد بشری، بلكه با ايابد دست مى" جهاد " و"دارالحرب"، "دارالاسلام"
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شود كه البته تمامى جا تشكيل وحدت و آشتى امت اسلامى مشروط به قتل عام تمامى غير مسلمانان مىاين. شوندمى
و " حركت واقعى"ی طبقاتى منجر به ذاتى جامعهبا وجودی كه تضادهای درون. شوندها به حزب شيطان منسوب مىآن

جا كه از آن. يابدنمىجا رسميت ای اينهيچ جريان و يا طبقهشوند، اما ی و انقلابى در جامعه مىهای انتقادتشكيل جريان

به كلى بيگانه است، در نتيجه جماعت مسلمانان حتا در شكل ظاهری و مجرد " قرارداد"ی قرآن اصولاً با مضمون مقوله
ی حكومت اسلامى رابطهاست كه دولت ی حوزهدر ل، او. دنيابيافته و متعارف دست نمىی آشتىآن نيز به يک جامعه

شود است كه توجيه مىی الله مسلمان، بلكه با رجوع به وحى الهى و ضرورت تحقق ارادهمردم نه با استناد به قرارداد با 

حق و اد از طريق قراردنه البته كه مسلمانان، يعنى امت اسلامى است ی ی جامعهدوم، حوزه. يابدو مشروعيت دينى مى
شود، منظم مى) خليفه، ولايت فقيه(روا ی شخصى فرمانارادهبنا بر شريعت اسلامى و تنها ، بلكه قانونى شهروندانمالكيت 

 زنان را ىتوسط شريعت اسلامی خانواده است كه سوم، حوزه. باشدمىزيرا بنا بر قرآن حق مالكيت كلى در انحصار الله 

پيداست كه . شودمى در خانواده كند و مانع ايجاد عشقی مردان مسلمان مىيل به بردهتبديل به ملک و كودكان را تبد
 آموزش و پرورش بيايد و يک نقش مؤثر و توانداصولاً يک انسان اجتماعى نمىدارالاسلام  در تحت شرايط موجود

ن قرآن به عنوان كلام ازلى الله و محمد شويم كه تا كنوجا با همان موانعى مواجه مىما اين. سازنده را در جامعه ايفا كند

خردمند و ، متمدن ی مدرنو تشكيل يک جامعه دينى در برابر رفرماسيون، روشنگری، سكولاريسمنبيا الاخاتمبه عنوان 
  . انددر ايران پديد آورده

  : نتيجه

ی ست كه ايرانيان و از جمله طبقه ا معاصربختىبا عوامل همين نگون ی نقادخوانندهآشنايى ی تدوين اين مقاله انگيزه
 سال است كه تحت حاكميت جمهوری اسلامى و به صورت ازخودبيگانگى خودكرده در ايران ٤٠حدود كشور كارگر 

مواجه هستيم كه محصول شكست رفرماسيون، روشنگری و جا با آن عواقب تاريخى و فرهنگى ما اين. كندتجربه مى

مباحث درون ی حقوق طبيعى بر وحى الهى چيره شده و نه از جا نه تا كنون فلسفهاين. سكولاريسم در اسلام هستند
    .و فلسفه پديد آمده است" دين مثبت"اسلاميان 

شوند كه تا كنون از هگل با دين اسلام بلافاصله آن موانعى عريان مىآليستى ی ايدهی اجمالى ميان فلسفهبا يک مقايسه

 نقددر حالى كه سيستم هگلى از . انديافته در ايران ممانعت كرده متعارف و ظاهراً آشتى، متمدناستقرار يک نظام مدرن،
چون هماسلام شود، ليكن دين موجه مى" مطلقی ايده"ا استناد به و بپديد آمده ی استعلايى فلسفهآيين مسيحيت و 

 قرآن به عنوان كلام ازلى الله و محمد به قرار دارد و به دليل آن موانعى كهابراهيمى اديان  مسير در تداومگذشته 

خرد و تفكر ها از طريق انساندر حالى كه در سيستم هگلى . بر خرد ستيزی استمبتنى اند، نبيا پديد آوردهالا خاتمعنوان
كذب دينى هويت  برای مسلمانان يک قرآن ليكن برند،پى مىهمگانى برابری و آزادی  و يشبه هويت شهروندی خو

ها از انسانآليستى هگل ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. شودشمول از انسان مىتكامل يک مفهوم جهاند و مانع سازمى

هستند مجاز اصولاً مسلمان سازند، ليكن نه  طرف مىرا برآن با اتخاذ اراده شوند وطريق خرد با حدود جامعه آشنا مى
 با هگلحالى كه  در .م به عنوان يک نظم الهى قابل تغيير استدارالاسلاد و نه حدود نكه از خرد خويش استفاده كن

برابری يابد و مبارزه برای آزادی و  دست مى"نبرد"به يک مفهوم اخلاقى از " كليت ارگانيک"ی استناد به مقوله
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ى قرار كند، ليكن بنا بر قرآن هر گونه حركتى كه در برابر حكومت اسلاميابى تأييد مىشهروندان را جهت رسميت
ی  مقولهحالى كهدر . شودمىی حاكم طبقهی سياسى بگيرد، منسوب به حزب شيطان و انهدام آن تبديل به برنامه

راند، ليكن و آشتى مى" خرد عملى" و اقشار متخاصم را جهت بقای خود به سوی نزد هگل يک نقش سازنده دارد "نبرد"

شود و مسلمانان را جهت غارت و چپاول دارالحرب بر عليه مى" جهاد"ی  با در نظر داشتن تضاد متوسل به مقولهقرآن
محصول نبرد " حقوق مثبت"به " حقوق طبيعى"آليستى هگل تبديل ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. شوراندغيرمسلمانان مى

 آورد، پديد مىقرارداد را به صورت قانون اساسى و حقوق شهروندیكه البته است اقشار متخاصم بر سر مرگ و زندگى 

- گذاری ملت را اصولاً ارتداد مىكند و حق قانونليكن قرآن شريعت اسلامى را به صورت اراده و حق الله توجيه مى

شود، ليكن در حالى كه نزد هگل تدوين و تصويب قانون منجر به خردمندی شهروندان و آشتى دولت با ملت مى. شمارد

سركوب و و از گيرد مىشناسد و تنها زمانى كه در موضع ضعف قرار ت نمىاسلامى هيچ جريانى را به رسميكومت ح

نشينى بقشود كه پس از يک عمىگرايى مصلحتی سياسى مخالفان خود ناتوان است، متوسل به فلسفهقتل عام 
با استناد به قرآن به بيان ديگر، . مخالفان خود را از ميان برداردتر در فرصت مناسب تجديد قوا كند و ،دهى شدهسازمان

 حتا يابى است و نهجا نه خبری از رسميتاين. شودنمىداده ها از آشتى اجتماعى و وحدت انسانگزارشى اصولاً هيچ 

   . بيابنددست ظاهری امنيت، آزادی و برابری يک به توانند مىها انسان

 سال جريان دارد، ٤٠  مدت به معاصرراندر ايكه  اجتماعى اين اختلال  فرهنگى وسقوطاين بنابراين آدرس واقعى 

از اين منظر پيداست كه كشمكش . شودنبيا محسوب مىالاهمين قرآن است كه كلام ازلى الله و وحى الهى به خاتم

يک دعوای كذب است كه از اسلام به عنوان ) فقه پويا" (اسلام رحمانى"و ) فقه سنتى" (اسلام راستين"اسلاميان پيرامون 
به . را به دام ازخودبيگانگى خودكرده بكشندمسلمانان ها استفاده كنند و كومتى جهت تحميق و تحقير انسانيک ابزار ح

به دنيا ی مشترک از يک پنجره اجتماعى و تفسيرهای متنوع دينى تمامى اسلاميان با وجود تمايلات متفاوتبيان ديگر، 

 و و برای تشكيل عرف بايد طبيعت خردگراو پليد هستند شرور ذاتاً ها انسان انگاری به اين معنى كه. كنندنگاه مى
پيداست كه اسلاميان تحقق اين اهداف را جهت مشروعيت حكومت اسلامى، تثبيت . كنندسركوب ياب خود را حقيقت

ی دهموضوع اصلى اين نوشته نيز همين است كه خوانن. كنندطبقاتى خود دنبال مىمادی و جايگاه اجتماعى و تحقق منافع 

محروميت مسلمانان   و پليدیعلت شراراتبه اين معنى كه . سازدعلت با معلول ی جابجايى سوژه با ابژه و نقاد را متوجه
  !  و نه بر عكسزندگى در پرتو آيات قرآنى است  واز خرد خويشها ی آنخودكرده

  !ادامه دارد

  :منابع

Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur marxistischen 

Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, 

Bloch, Ernst (١٩٢٣): Geist der Utopie, endgültige Fassung, Berlin 

Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt am Main 



 ٢٧ 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: Werke, Bd. ٢, Frankfurt 

am Main 

Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main 

Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost)  

Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung der 

Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main 

Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen 

Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 

Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. 

٣٧٨ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW Bd. ٢٣, Berlin 

(ost) 

Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – eine 

biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in  Forschung Band ٣٩, Campus Verlag, 

Frankfurt/New York 

ی قديم، چاپ دوم، انتشارات ايلام و عهد جديد، ترجمهعهد عتيقشامل كتب ): ١٩٩٩ (مقدسكتاب   

، تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم ـ سرمايه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين١١ی صفحه

قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت اسلامى؟، در آرمان و انديشه، ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
 ، برلين)همين شماره(جلد پانزدهم 

، ی سياسى هگل و ماركسهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشدولت و جامعه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٣٧ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٤٩ی صفحه

، در آرمان و انديشه، جلد ديالكتيكى نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ  زيربنا و روبنا ـ):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٩٩ی دوازدهم ، صفحه

، آرمان و انديشه، جلد اسلامى ايران ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری ماركس و فلسفه):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٦١ی دوازدهم، صفحه

، در گرايى و حقوق بشر  نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفهف): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  آرمان و انديشه، جلد چهارم، برلين 

مين ه(جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
  ، برلين)شماره

 ، تهرانىا ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشه): ١٣٧٠(قرآن مجيد 



 ٢٨ 

  در ستايش شرم ـ جامعه شناسى حس شرم در ايران، چاپ سوم، تهران ): ١٣٨٥(قاضى مرادی، حسن 

  

 


